بت با 

هل 
بای 

در بارة 

سیخصا 

ای نو 

« 

مه 


شمباره 
: دو 
م 
1 
ذ 
ِ 
۵ 
‌ 
با 
۰ 
7 
ریا 
ل‌ 


0 






حاوی : 








پشرفیند.  .‏ مه 
ماطذشته ‏ - 52 
«بانم‌ها (کیومرثوجدا نی) ۲۰ 
شوستاکوویج (لبو- آدنتام) ۳ 
جیلوپوثناکوروی - ۳ 
استیلا‌سادييم (زالاگادم) تس 
بشمردوه یامرد» - ۶ 
مونتکمری کلیفت(فردذینن) ۴ 
چری‌لولیز - 
عرواتور ‏ - ‌ 
تیمها( وجدا نی) » 
داهتای‌فيلم (شیمبهام) ۳ 
فبش‌فیلموعرافیك س ۴ 





یهت (بی‌بر بدلانه) ۰ 


ماهنامه 


ستاره‌سینما 
تکشناده ۲۰ دیال 

صاحبامنیاژ: پد ‏ لمتیان 

زیر نظر: بیژنخرسند 


شماره دوم - آذد ۱۳۴۵ 











اب وهتر جها روی‌جلد: رژمریدکسترآکستر یس قیلم ‏ یممرد» | ثر 
خاا راب ویو بودساتا 
فن 54۰۷۳ ‌ 
جلد: جنیس‌رول آکتر یس فیلم«؟لوارژکلی»! 





چاپ سکه - تلفن ۲۳۹۱۲ 





یروش دمیتريك 
۳۳۳۵ (طرح سفحات ۵۲و۵۳ از 








جرف 


ها 





سس 

6 شماراول ماهنامً ستاره سینما (سینمای‌نو) همچنا تکه 
نار میرفت,بااستقبل علاقندان مواچه گردید و لابت شد. که 
امروزه علغم تمام فیل‌های‌هندی ووستر‌های ایتلبلی وقیره + 
بازهم بك ند پاسنین سینملی‌هواخواه‌دارد و «سیتماینوءمیتو ند 
وباید برای خوا ند متفکر( متفنن) سینما ار یاب.. 

آنچه ماخود بدانوفوف کمل‌دازيم. نقایص و عمبودهالی 
است کاور شمارة اول‌وجوداشت. وبازهمچنا نکاما انار داشتیم؛ 
بسباری از خوا نندگان و علافمندان تشریه. این کمبودهادا وفزد 
کرونده که امبدواریم بتدریج ودرشماره‌هایآینده ممینقایی 
دا ان‌بان ببریم؛ لا نگه يك نشریه بی ققص ود لخواه‌برای خوانند؟ 
ما بوچود ]بل 

در آین‌شماره ازهمکاری تعداد دیگری از و بسندگان‌سینما لی 
استفاده کرده‌ایم و در آینده این کادر را وسیع‌تر خواهیم کرداو 
خواهیم کوخبد این تفکلرا برای ثوستدان مینمالی و برای 
خوا ند کان‌خود؛ با برجاترسازيم. ۱ 

ار 7 نچا نک ازچندثفر شنیدهایم» داست باشد که ق 
این در به.بن عده‌ای گراناست لازمدوطيحمیا يم که در شراجط 
فعلی. باچاپ و غلخوب و تصوبرور تگ, و بدون ۲طهی؛ و از همه 
مهمتربامجموعای)پنچنین زا لا‌سینملی.فکر يکنيم که 
زیادباشد.. آنها که دست) نید رند, خوب می‌داند که این تشربه 
پاخصوصیات فعلی: چندربرای ما تام‌می‌شود. باوجوه این دداین 
فکر یز خواهیم‌بود. بفرط آنکه اینوسته ازخوا نان ما یرفلا 
آثرابهمین‌صودت بپذیرند. انرب برپای خود استوارکردد. 

.و بهرحال‌حرف آخر وحرق اصلی‌با ايشت, که لیا 

خوا نندگان عریز خود اثنظارداريم. مارا درجریان نظریات خود 
بگذار ند و یش‌وکمیمحتویرا ماد آورشوند.ققطاز ‌راهداست 
که میتوا نیم قدمی وی یك نشر یذ ایدهآل زد بکترشویم. 

وب خوومیدا ثم ازتمامخوانندان ودوستاد وآشتایانی 
کهکنباً ویاشفاهاً مارا مور تشویق و تهنیت قرار داده‌اند صمیمات 
سیاسگزاوی نیم 










































هانری ور نوی 


ساعت ۲۵ 
6 حا 


شانکه در قرانسه اتتظار 


داشتند. فیلم « موجی از اسکناس» اثی 





«هاتری ورئوی» کار خود دا کرد ۰ و 
هالیوود قراردادی برای کارگرداتی 
به قیلم با او متعقد ساخت 
اولن فیلم اذ اینستا « 
اس از کتاب معروف«ویرجیل" 
یو» است. که اينك فیلمب‌داری و هی 
آن در بلکراد از یوگسلاوی باتمام 
داز ماوت ی جوا 
صندلی مخصوصی که نام آو را برخود 


داشته باشد, تتشسته است ۰ و ( هنوز) 


۴ 


باعت۵ ۰۲ 
1 




















چتك از 1٩۳۹‏ تا محاکمً نورتبراه 
جریان داد. وباین علت دارای ارزش 
است. ماجرا در دوماتی . چکلواکی 
وآلبات اتفاق میافتد و مربوط به يك 
ززن وشوهر دهتات است که با نواع بل 








این دوران دجار میتوند. آنیه بیس 
س وهمسرش سوزاتا 
وقایمی استکه 





هان مود: 








0 
اید. دورات» 





ته وتلخ استکه ما اچباراً 
زهرآترا گرفت‌ايم. ما باین‌اعتقادداريم 











6 ها ری ور نوی هنگامکارگردانی 





اق و 


که تا وقتی قلب آدمی از 4 
ند, انسان پصورت يك مخلوق المی 


دد این اس موفق خواهندکرد. 


بکان اول فیلم او آنتونی 
کوئین و وبرالیزی « 
دور نوی» فقط سعیکرده که تا حد 








امعان از فرار دادها خود را بکنار 


بکشد. 





نالیزی که يك ستاوهاست. 


او يك پلوند و يك جا 








مونرو نیست. پلکه رتك موی 








او را به قومز 













ببینیم اور ئوق» تا چه حذ خودداً 
لای چرخ‌ها بکناد میکشد. 












رجات 


زیبای روز 


اولن ای سك آندالوه وه لوی 
الویدادوی» 

















ندامتگاه 

0 هبچنانکه درشماره قبل + 
5 
اس آذ‌شیردل کس‌بوط_بزندان زتان 
اسع , وجرماه کذشته یشناش گذاشند: 
شد وفیق دیگرع اکتا رگردان 
جوان متضمن است 
یداه که بجر نیز وعیونی: 
و پیاز تمرین فراوان.انجامشدهبروان 
و یت 

غیردل همچنان به موناژ موزيك 

















و تقتوین بان توچه داشته ب ابا 
«آداجو» از «آلبینونی» دا درمتن آثر 
قرار داده‌است . 

این علاقه وتوجه پموزيكپهرحال » 
موتراست ... ددپایان حرسکانس, فیل‌با 
انمکاس يك نت موسیقی , بسه تصویر 
تبدیل میشود. از این‌میان ند تصویر 
دد ذهن میماند. ازجله دختربچه‌ایکه 
لپ خود را پدندان میکزد .- 

همچنین یلا وت 
غروساك : چشمکیی وخوب‌است 
تمام این‌چیزها راباید پذیرفت 
کار گردان در کار خود صمیمی: 
شیردل این‌چنین است 








ال *ذا2 دمی» با فیلم‌های:لولاه 
و « چترهای شرپو رک خودرایمنوانه 
یك‌کار کردان فیلم‌های موزیکل‌تناسانده 
اختم فیل:اعیسیراق» که دیمان 
تکمیل است » موموم به « دخس شانم 








های روففور > فیلمسی است س‌شاد اژ 
موزيک و رقس.. با هترپیشکانی مانند 
رین دوفود.- فیااسوان دونلالاب 


جرج چکریس ودیگران . 


6 کاترین دو توو-فرا وازدور لثالاس 
و چرج چکریس درحنه‌هالی از 
خان‌های روفقوده ار رال دبی 











8 در ماعی که گذشت فیلمي از 
« محمد ژرین دست ٩‏ پنمایش در آمد 
که این دومین فیلم اوست . بدون آنکه 
به توضیحات او استشادکنيم ویاصریسا 
فیلم را نقی نمائیم « باید بکوثی که او 
با يك برداشت دثالیستی , يك داستات 
خیالی دا پرورانده , ونتیجه بمورت‌يك 
غیرممکن در آمده 

يك سکانی_فیل 
داخلکوچه در آبادان_ که زد وخورد 
بن‌فراری و متماقبین: آنرابهممیریزد؛ 
با طثن پیشتس و دد فیلم دیگری , کار 


خوبی‌بود 








آن قهوه خانا 











ماه کذشته برای « هژیس 
دآدیویعفاس‌ها رکه بود یا 
اولا در دو فیلم او را 
شیطان - هاشم خان و ! 


۸ 











بو شک کردان!) 
و دیکر آنکه برگزاری اولین فستیو 
بینالمللی فیلم کودکان در ایرانقسمت 
اعظلم وقت‌اوراباعنوانا دبیر فستیوال‌بخوو 
تخصیصی داده بود. 

حبجنین « هوشنکه بیادلو » 
نی در فیلم « گسل شیطان » روا 








نتخدام وزارت 





ارلوکه قبلا در | 
قرهنکه و هن بود ۰ مدتیست که 
آزاد بفمالیت پرداخته و ب 
قیلمیرداری فیلبه‌ای 
که لبته یج کار 
هارلوهنگامنهیه 
در جزوا کیپ ايراتي 
ازفیلمی‌داریفیلر | نجام‌داد 
اودرفیلم تصادف‌بود. 
















او همیشه‌خورست 


کت 
وش کت 


یمپتون » یکی از 
ین مانکن‌های دنیاست و 





خوش اندام تر 
بهلاوه صاحب صورت وچشمانی بسیاد 
زیبات 

همچنانکه انتظار میرفت او نیز 
اکشیده شه و اینك‌بکار کردانی 




















ماه کن: 
پین‌المللی فیلهای کسودکات پریاست 


عالیه علیاحشرت شهبانوی ایران توسط 
فکری کودکانو نوجوانات 











کانون بر 3 
پاهمکاری اداره کل | ای کشور 
آزتم تا نوزدهم آیان ماء۱۳۴۵ در 
تهران بسرگزار شبد . هیثت داوران 





بینا لمللی‌قتیوال بریاست ترمن‌مكلارت 
که از انری کروئز 
(قرانه) یون‌پویسکوگویو ( دومانی) 
خواجه توری ودکتر مجیدی (ایران) 


نأدا) : مر کب 





۶ فیلم داغل مسابقه راکه ار 
۱۳۰ فیل رسیده آز۲۵ کشور انتخاب 
شده بودهشاهده تمود و تتایج فتیوال 

اون کوت و جوایز 











ی 
ارجمتد ازفردوسی- وپورمند از تهران 
جرنال, جوایسز خود دا برای بهتر: 


ی 














دراین فتیوال بطود خارح از 
مسابقه. فیل‌هاگی ازمك‌لارن - گویو - 
کروثل و لامو کذارده 














|(6 اسوازت ویتین دز فیلم «رو سای آمریکالی: 
68 يكتتاب مسوف ودبستسسار» 
آمریکاتی به‌قیلم بر گردانده میشود. این 
کتاب «يك رویایآمریکافی» نام دارد و 
ماجیای آن بزندگی 
میشود..دراین فیلم«جنتلی»-«استوارت 

] ویتمن»-« الینوریار کر » - وسوزان 

تیک با 

«سوذآن‌دترگد» ستاره تزه کار و 
زیبائی اس تکه چندی پیش‌باچاپ‌عکس 
هایش‌درمجله «پلی‌سبوک» ب‌دنیاکسیتب 
عم قی شن 

8 «ادوارد دمیتريك » از زمرء 
کار گردانانی است که بساختن همه نوع 
یلم دس بای ویو هدرکن تال 
اثرورخثانی آرائه نداده است دد مورد 

فیلم اخیراد موسوم ببه «لوارز کلی» 

ابراز امیدزاری‌هائی شده, در اين فیلم 
یامهولدن»- « ریچاردویدمارك » و 





ارات مر‌بوط 

















«جنیس‌دول > (تصویر بعت‌جلد ) بازی 








دار ند.ورپاره «جنیی‌رول گنه 


ماتابسال 






8 یلام هدن وجئی‌رول درل 
وی 


۷" 








کتابی استکه دیگر به سارهایآخرآن رسیدهايم شععی استکه دیگر چبری 
به خاموش شدش تانده . پدیده‌ای است که ار آخرین لحلاتاحتضارش هستیم .را 
بوسیله کردونه زمان ازآن فاصله رفدايم و اکتون در ماسب‌ترینفاصله : برای ارت 














دربادهاش‌مياشم,زیرا 7۵ نقدر به‌آن ترديکيم که جزئی ازهباهویآن شده باشیم و انس 
آعلم دوک راب طرش تکی از مان مر ده اد ۰ از اب اه استکه 
میوان تعامی این قوس وفرحز یا گبارد یگ شارهکره و بظرفانه بمرودا یمه رداخت 
این افسانه «جیم با 





۷۳ 





هیاهوی بسیاربر ای چه‌چیز 

وقتیکه بیاد می‌آوريم با طهنور « جیه 
« پاندیسم » همه چارا فراگرفت و سری د ماموز » ها و «صفسر 
صفر» ها از هر گوشه و کناد سردر آوردند خواه ناخواه باید در 
جستجوی سرنخ و انکیزه این ا2 
حمه چیز را بحساب بی سلیقکی و کم شعوری تماشاچی عادی 
بگذاريم زیرا تماشاچی عامی اگر هم شمورقابل ملاحظه‌ای‌نداشت 








کافی ‏ نیست. 

















۴ 


باشد لااقل خواسته‌هائی داردکه سلیقه‌اتی آئینه‌ای در برایی این 
خواسته‌داست و اگر اخلاف «باند » اصالت نداشتهباتندخوداواین 
اسالت رادارد. ذیرا جوایکوی يك‌نیازهمکانی‌است. باید این‌نیاز 
واین جواب راشناخت . 





نقشی ازرویاها 


زیبای « دامی برای چیمز ن 
تشکیل شده بود « فاتزی و سکس . و تیتراژ « ینجه طلاثی » با 
اقزودن عتصر « آکسیون » بایندو , این‌مجموعه را ی 
بود ‏ این عناص سه کاته عناصر اصلی تشکیل دهنده فبلبهای 


« باند» و تر کیب آتها , آن ممجونی است که تماشاچی‌را بسوی 














اند » تیم ایدهآلهای ما و جبران محرومیت 
هائی است که بملت زندگی در کتار همتوعاتمان برماتحمیل‌میشود 
بای رتکار نک و ه. 
چنکال رنج یکنواختی زندکی روژمره نجات میدهد . برای 
اسانهای این عمی که شرایط بنیتج زندگی اجتماعی وجسوده‌ای 
محدود آنها را پسورت اچنای بسته پندی شده و متحدالشکل 
يك کرخانه درآوزوم , ایدهآ لیسم «.باند.» روزنه امیدی است 

بای کسا تیکه مچیور ند مدا « صیحها از بستر برخاستن و 
» را تحمل کنثه ه باند » يك رام‌گرین موقت 
مکتب « وسترن > 
ما را به قلمرو وسی‌تر و آذادتری میکشاند . ولي در حدالیکه 
دوسترن» هارا به گذشته‌ها میبرد, «باند»دورنمایآیندهو امیدهای 
آفرا دربرایرمانا مج میسازو 


ینی است که برای لحظاتی چنه ما دا از 










آشنائی در بهشت 


عنکامیکه از « باند » راجم به دو تبهکاری ,کهشمن 
تعقیب اوانوموبیل‌شان به قعر دره‌ای سقوط کرده : سئوال‌میکنند, 
جواب میدهد : « برای رفتن به چهتم عجله داشتند » ... و بلاع 
فاصله پس از منظره اتوموبیل غرق در آنثی‌آن تبهکاران » باغ 
بامفاگی وا م‌بيثي که « باند » درآن مشنول قدم زین است 





در مقایلآن جهنم ۰ این بهشت را می‌بينيم .و « باند »را که 


در آن قرارداره ‏ ولی اودراین بهشت ببکانه نیست 





مافوق بشر 


برع اوجوه ایشاعی بهست. نویر خووزا میپیتیه 
نهآ نطو رکه هتي‌بلکه] نطو که میل دادیم باشیم - عناصر 


وجود « باند » هماتهائی استکه‌ما دا نیز بوجود آودده : منتها 





گ در وجود د باند » به ودیمه گذاشته شدم.«باند» 








نیز از تمام صفات مشخصه ما پرخوردار است هنشها در سطحی 
پالاتر . و همین اختلاف سطح است که باو نمای يك فوق بشر 


دا داو» , 












عواطت ,افکار ومن , وعشلات وگوشت و خوث 






از ما میتوانه از زندگی بر 
بر از ما برای مره آمادگی دارد 
تووی منت که «خوپ زندگیمیکند و خوب هم یبرد دبانده 

عمیاتی دا دز ممایعه ژندگی از سایرین میریایه ینوا 
شایستکی ناپود ساختن دشمنانش را دارد . « باند » مرد برتدر 
» است که میخواهه عدالت طبیمی را دوپاره‌جانشین‌عدالت 











رام بعوفا يم 
وماذند بشر 


..: و باوجود این « باند » قبل از هر: 
درحالیکه عناص تشکیل دهنده وجود او اژ حد محسول 
بیشتر گسترش یافته ولی تناسب بینآنها رمایت شده . عینا مانشد 
مجسمد افسانه‌ای غول « رودس » که درعین پزدگی پیحد ج: 
تناسب پین اعضاء بدن حفظ ده است . قدرت مادی و معنوی 
« پانه » هرچقدر که باشد زیربناک ضمیر او ۰ یعضی غرائز و 
عواطتش » ویرا ب‌ساین انسانها شییه و مربوط _میسازد 
وجود « باند » در آسمان بالاف سما سیر نمیکنه 
و برک این درخت عظیم در آسمانها باشد ریثه‌هایش در زمین 
قرورفته است ۰ اگرغیر اذ این بود وجود «باتد» پرای‌تماشاجی 
باور کردنی وقابل پذیرش نبود . اگر « باند » دوست داشعتی 
است تنها بعاطرعملیات حیرت آورش نیست. بلکه بیشتر ازآن 


انسان 
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بخاطی خشم او در هنگام فریب خوردگی ؛ تاثر کتترل شده‌اثش 
در مرک یکدوست ؛ ناه آغشته به دلوایی و اضطرابش در 
لعظات سررگردانی ۰ و از همه مهمتر بخاطر هرق سرد ولرزش 
پشت س‌نهادن مگ دراسروجووش دا 











که پی از 


گر آمیگیزد »هیبشت . 





درس راب بوشت 


اقلا پهمراء «بانده و ددالیه او مسا پیکانکان به ایسن 
بهشت رأه می‌يابیم . « باند » ها دا در این دنیای رویاثی پا 
خود ثريك میسازه . ولی قسل از ورود به این دنیا باید 
ممیارهای رئالیستی خود را پدود بياندازيم ۰ ذیرا دئالیسم 
زندگی روزمره بارما نتیسم وایده آلیسم فیلمهای «بانده سا ژ گاری 
چنداني ندارد . عناصرمتشکله دنیای «با ما نشد کار آ کتر 














۸ 


او وهم آهنگ با آن در وراء لح شمور وتصور تسااجی قرار 
دارد . ارائه عناصرسه کانه «فانتزی ,سکس آکسیون» ناچاراست. 
که به هوشم‌ندانه ترین‌صورت خود انجام گیرد, ارائه هوتمندانهای 
اب سادکی وبیان ظاهراً مستقیم مخفی کردء 
است. . ذیرا دراین فانتزیها بجای منطق تماشاجی بااحاسات او 
سروکار داریم . و ناچار باید انگشت روک شمیی ناخودآگاه 
تماخاجی بکتاديم و آن را پباژی بکیریم . اینجاست که دینامیزم 
فیلسازدرآ کسیونها بکمك «جودو» (که در آن مبارزه بصورت 
یك‌علم درآمده است ) می‌شتابد . اراشه سکی 
ترین سحنه‌های فیلمهای «باند» درهمین منطقه | 
صورت میکیرد . ( محنه سمیاشی اردوکاه سبازا 
گروه خلبان منت دردپنجه طلائی» و 
*پوسی کا لور *درهمین فیلم که دراعماق هن تماشاچی بصورت اصلی 
خود ۰ یمنی تماس چنسي ایشدو : برمیگردد . وسیس با آشکارثر 
شدن تدریجی ماهیت اصلی این مبارژه , این ایده مبهم نیز رفته 
رفته خود را از اعماق ذهن تمساشاجی پءناق سطحی‌تی ضمیر او 
هیرساند .تاجاتیکهور لحظ بوسه «باند»و «یومی گالور» این تصور 
درمتطقه وشن ذهن تماهاچی قرارمیگیرد . وبعداز آت نیزسمبل 
جنسی پروانه عواپیما اين‌رابله چنی را تکمیل میکند) - 
درتر کیپ عناصر متشکله فیلبهای مکتب ۶ یاندیسم» شرط 
اساسی رعایت‌تعادل پينآنهاست (بخاط بیاوریم تعاد‌قابل تحسینی 
را که در«صداخفه کن‌ها» درسحثه قتلرقاصه کاباره ؛ بين دوعتص 
سکس» و «سوسپانس؟ ایجادشده است) مکتپ «با ندیسم» نیز نظیر 
حرمکتب رما نتيك دیگرک بر‌ای حفظ وحدت خود شدیداً بمنصر 
تمادل احعیاج دارد . ذیرا لازمه بقای دنیای‌فانتزی و تصورات 
محدود ‏ بودن نوسا نات عواطف‌تماشاچی‌است. تماشاچی باید قبل‌از 
هرچیز زیبالی را بچشم ببیند . حتی هنکامیکه «باند» یکی از 
تبعارات را پادستهای خووخفه میکند مافقط شبح او وقربا 
آزوراء يك‌شیعه مات ورنکار نک مشاهده ميکتيم .درا 
عواطف ما پوسیله سپر«زیبائی» محافظت می‌شود ذیرا ذشتی وبا 
زیبائی يك پدیده,بستکی بپرداخت آن داردنمحتوی مربوطه 








که خودرا دریس 













































بت دوم 


8 اکی «باند» را پاتسام مشخصات فوق انسانیش دريك 
کفه ترازو بکذاریمکفه دیگررا يك«د کتر نو» ويايك «ینج‌طلائی» 





1۹ 








۳۰ 





وزنههای آنها باهمدیکر مساویند . «دکتنو» کلیشه مفی «باند» 
است . موچودی است‌به هوشمندی وقدرت«با نده وباهمان مشخصات 
فوق بشری ( وباز باعمان جنبه مضاعف انسانی وفوق انسانی ) و 
نها تفاوت او بادبانددرایشست که مسیری عکس او را در پیش 
گرفته است . «باند» یکقهرمان است واويك ضه قهرمان . و آنچه 
او را پمورت يك ضد تهرمان درمی‌آور . يك‌یدیده مر 














این‌ضه قهرمان يك‌بیمار دوانی است‌که بواسطه يك انکیزه غیر 


عادی چهت تابودی ت ی يك‌نقشه غیرعادی کشیده است 
(اين انگیزه واین‌نقته امروزه درفیل‌های مکتب «باند» بصورت 
دوقرارداد پابرجا در آمده‌اندکه ابداعآنها ازمشکلترین مجکهای 
آزمایش این‌نوع فیلمسازان میباشد) اگرارن ضدقهرمان اژه‌باند» 
شکست میخورد نهبسبب ضعیف تر بودن او؛پلکه بعلت‌سیری است 
که بسوی انهدام بشریت پیش گرفته . ( وا 
تر کیب بفرتج این میارزات فلسفه ساده خوبی وبدی مطلق و 
دیروذک خوبی بربدی جلب نظرمی‌کند) انش قهرمان نمیتواند 
ضمیف باخد . ضف اوضفباند» است . زیر! ارژش «باند» بسته 
به ارزش حریفی است که بمبارژهاش برخاسته . 











است که از وراء 











عرصه شطرنح 


پزدرسطحی‌هم طرازسایرعفاص‌متدکله 
ی باشد . مبارژه «باند» وضدتهرمانش 
چی‌ازآنکه یک نیاززه فیویکی باکت يكك مبارزم زواتها و ابر 
اقاراست (چه بجاوعوشبندانه فیلم «دامی‌برای‌چیمز بانده باصحنه 
مسابقه شطرنج شروع شد) ۰ قرار گرفتن مبارژه « 
درچنین سطحی نیزیکی دیگر آزمجکهای آزماء: 


مبارزه ایند 




















۲ 





«باند» میباشد ۰ ازتقاط ضف فیلم « پنجه طلائی » مبارزه روحی 
«باند» ودپنجه طلائی» درصحنه کلف بازی وین نهدید «باند» بم رکه 
بااشمه «لاسی» میباشدکه درمقاباش راپطه چالب «باند» و مامور 
«اسپکتر »درصحنه داخل‌ترن فرارمی گپرد . طرفن‌میارژه هیچکدام 
حق اشتماه کردن را ندارند وازمیان همه راحهای صحیح , صحیح 
ترین آنها را انتخاب میکنند ناآینکه صحیح كکد‌ام بر 
صحیح‌ترین دیگری پیروژشود . درچنین حدیا است کههرانکیزه: 
هرایده وهرح رکت جزئی برایآنها وتماشاجی اهمیت حیاتی‌پیدا 
می‌کند . ذیرا مبارزء آنها ازبرخورد همین انگیزه‌ها و ایسعا 
وحرکت‌ها بوجود می‌آید . همین جزئیات است که داربست غالی 
فلسفه خوبی برعلیه بدی دا پرمیکند , اکرفلسفه خوبی وبدی 
اسکلت مکتب «باند» را تشکیل میداد این مبارژه روانی خون 
جاری در رگهای‌آن بشمار میرود . 








جلای فاری 


8 ماشین و ماشینیزم ( بازهم درحسدی تکامل یافته‌تر از 
واقعیات زندگی) خواه درخدمت لسذات «با ند» و خواء درخدمت 
مبارزاتتی وخواء حتی درخدمت دشمنا نش وبرعلیه او, روز بروز 
نقش اساسی‌تری را درفیلمهای مکتب «باند» بازی می‌کند وقدرت 
تخیل طراحان مک «باند» مدام‌بردامنه هیچیدگی این‌ترکییات 
مافوق تصور می‌افزاید. 
پرداخته افرادی باقدرت تصورقوی بانیم وماحصل کار را درحد 

۳ ولی وقتیب مرژهشترك این 
تخیسلات و واقعیت ( پضوان مفسال آن دستگاه عظیسم در 
گورستان اتومبیل‌هسا در « پنجه‌طلائی ٩‏ ) بيسانديشيم ۰ آنوقت 


ید درا پندا این پدیده را صرفاً ساخته و 











نسان و وه است ای که در آن چنمان 
امیدی بهپیروزی خودندار.+بانده برعکی ما در بسرابسراین 
ماشینیزم عاجز نیست .شایه او 
ولی شایستکی هم آهنکی بااین دنیای ماشینی با وتماشاچی 
تیز آرزوی پروزی وکرا داد ذیرا پیروزی « باند > 
اوست. تر کیپ « باند - ما 
به مسئله ماشینیزم + عجز او ددبراجر 





ی 








۴ 


از این عجز وآدنرک نومیدانه او از پروزی بسرایین هیولا 





از کالیگاری تاو کتر نو 


چلود شدکه «باند» ایندوره دابرای ظهور (و انبان 
قرن بیستم این زمات رابرای پذیرش او)انتخاب کرد؛ وقتی که 
به نهفت «ا کسپرسیونیسم» سیتمای آلمان بيانهيشيم شاید موضوع 
کمی روشن‌تی شود . نلهورهکالیکاری»ها و « دکترمابوز #عامعرف 
عکس العمل بدپینانه يك ملت شکست‌خورده بود که آرزو داشت 
يك خوتهای 
فراوان این سرافکندگی را جبران کند. و وقتی« دویا‌ی آنها 
بالهور هیتلی به تحقق‌پبوسته کالیکاری» وه مابوز 
شدنه . عصر‌میستمها آغاز شده_ بود. 

«دکتر نو» نمونه تکامل‌یافته «کالیکاری» و «دکترمابوز » 
است که دراین دنیا اینبار «باند» دربرابرش‌قرار گرفته است و 
او را شکست میدهد. آن نیروی عظیم شیطانی دا که زمانی يك 
تسل آذبشر برای بقای خودلازم داشت دیکی لام‌ندارد. آنچه که 
موردعلاق‌يك تسل بود‌موره تنفی و وحشت تسل‌فعلی است. 

اختلاف بین آهرمان دیروزی و امروزی هم بهمین‌موضوع 
موبوط میشود. عده‌ای «باند» را يك موجود ضداخلاقی میدا 
در حالیکه «باند» ضد اخلاقی نیست بلکه این معیاره‌ای اخلاقی 
است که تغییر کرده. ‏ رگذشته فرد بر خدمت جامعه بود ولی 
امروز جامعه درخدمت فرداست. در گذشته سکس‌يك محراب بود 
ولی آمروژه یکی ازارکان جامعه است در گذشته بش سیستمدا 
خدای خود میینداشت ولی امروذه آثرا دشمن خود میداند 
امروژه فرد ه‌سارزه باسیستم پرداخنه ولی‌هنوز خودرا دربرابر 
آن عاجز میبیند. واینجاست که ازهباند» کمك میخواهد تاشر 
«دکتر‌نوه ها را از سر او رفع کند . ظهوره‌باند » در این حصی 
نشانه نیازی است که‌پش امروزه بهآزادی فرد و اثبات اصالست 
او دارد 








بولا مان روا مخ کرو 








تین نآ دید 

















۳۵ 








۳۶ 


سایرین 


نیاژ به «باند» گروه کتبری از مشابهینش را باخود 
بباذاد آوره . اکش اینها زائیده طمع ساژن هد گانش و 
کور کورانه آنهابودند ودر رأ‌اینهاهمامورین» فیلمهایا لیائی 
و تر کیپ رنگارنگه «معرسفرهاء قیار داد کر آکتر نها 
درست نقطه مقایل «باند» محسوب میشود. «باند» مافوق اتسانی 
است که برروی زمین سکونت دارد .ولی ايتها انسانهای عاد 
هستند که در آسمانها پرواز میکتند.بلند پروازیهای ناشیاه 
سازند کانشان باعث شده که این مامورین فاقه هر گونه صقست 
انسانی باشند وطبعاً میارژء روانی وتیردافکار هم دراین فیلمها 
تا حد صفی تئزل کرده‌است » ودرعوض بطرزی‌نمنجیده‌در مبار 
فیزیکی اغراق شده است بطوریکه نتيجه کار از حسه آستانه 
تحمل عاطفی تماشاچی تجاوز میکندوا کنون‌جای‌خودرا ب‌سادیسم 




















در مقابل این| کثریت اقلیتی نیز وجود دارد که‌اذاصالت 
برخوردار است ؛ و اگر هم به اندازه « باند » اصالت نداشته 
پاشه لااقل آنقدر اسالت داد که دديك سعلح قابل بحث قراد 
گیرد ۰ در ترکیب وجود « ناپلگون‌سولو » آن تعادل ایسدهآل 
عناصر + در جهت و پسرله قوای فکری او : برهم خورده 
«سولو» بیش ازامتیازات فیزیکی‌خود بههوش وذکاوتش|تعاء دارد. 
دورا ندیشی يك شط نح باز که درات اونهفته است؛ بهسازندگانشی 
این‌فرست را میدهدکه فیلم راتا حديك مبارزه دوانی و فکری 
هوشمندانه ترقی‌دهند. لااقل اولین فیلم‌این سری چنین نویدی را 
میداد و خوشبختانه آخرین قیلم آنها باز بهمین نوید رجت 























نموده است. 

برخلاف کارا کتر انسانی «سواسو» وجود «فلینت» از آن 
ائزوعواطف محروم است. «فلینت» پیش از آنکه يك 
موجود دوبمدی است. پیش‌از آنکه يك‌فهرمان 
باشد يك شمبده‌بازاست. شعبده‌بازی که حس‌خودنه‌الی او وادارش 
میسازد تالحظه‌ای فرصت راجهت متحبر ساختن تماشاچی از دست 
اید این‌توهم پیش آیدکه «فلینت» نمائی ازبشآینده‌است 
وتنها کنساش اینست که زودترازموقع مقرددراین دنیا نلهور کرده 
ولی‌این موضوع چندان صحیح بنظر نمیرسد. زیرا تجربه‌نشان‌داده 
است که تکامل بشرفقط برقسمتهای قشری خمیراومیافزاید وگرنه 
اساس‌کارهما ئست که ازایتدا بووه - 

قهرمانان فیلمهای «آندرءاونبل» نیزبهمین 











دوبمدی 





بودت مبتلا هستند بااین‌تقاوت که دیگر آن عظمت‌ظاهری«فلینت! 


دا تیزندارنه 

تماول ایدهآل کار اکتر «مت‌هلم» رانیز ينك عنصراضافی 
برهم میزنده‌طنن. این عتص‌کاراکشی اودا پیش از مشابهش بسوی 
انسانی بودسوق میدهد. کارا کتر«هلم» درعین اینکهتتلیدی‌است 


از« باند»بدرضمن یکنوع دهنکجي نیز بهآن مصوب 
ال دادن را کش مافوق بشری «پاند» تا درچه سا 


اتسات عادی حدی وچود دارد ومااین حدرا دد 


«مردی ازریو» مجم م 
مقات هرانان مادی دیگر: 


برود (وچقدرژیبا برروی این‌دویدن نا کیدشده‌است) آ نراباماشین, 

ی ازخلیانی بداشد) » در 

ین و آ و 

قانتزی بیًفریند! این‌اراده دیکر نماینده حداقل صفات وعناصری 

است که بقای موجودیت «باند» بستکی به آنها دارد. اراده نحقق 

بخشیدن به آرژوها وروپاهای خود. بدون این اراده دیگی «پاند» 
هم وجود ندواهد داشت . 


طلیعه روز 


6 لهور «مودستیبلز» را باید بمنزله شروع مسیرنزولی 
افانه «باند» دانست. تر کیب اثی «جوزف‌لوزی» نشان میدهد که 
آوبه رآژپیدایش این‌اضانه واين رویاآگاهی دارد و جالب آنکه 
این آ کاهی نقطه ضعف بز رگ فیلم را تشکیل میدهد. شمورهلوزی» 








۳۷ 





۳۸ 


دراینجا حکم حربه‌ای را دارد که پرعلیه خود اویکار رفته است . 
ذیراآنچه درفیلمهای«بانده سهوعمینمود دراینجا تسمدمینماید. 
قیمباچهره «موستی»باچشمان بستهودرحال خواب شروغ مسی 
شودوبا مشابهی ازهمین چهره باچشمان بازودرحال پیداری‌خاتمه 
نمایش ایندو چهره میگذرد نمیتواند چیز 
3 . وسیلک سورر تا لیستی‌فیلم »سمبل‌های آتن, 
» وطراحی آپآرت همکی درخدمت این‌رویا و 
این دنیای سوبق کتیو هستنه (اين اولین باری است که فیلمی از 
یو آشکاری دارد) «مودستی‌بلز» بیش 
7 یای خارح را بنفع تصورات ورویاه‌ای 
میدهد. حوادث وجوددارند ولی‌در دهنیات «مودستی‌بلز» 
از آنکه يك رویاپاشدتعبیری‌است ازيك رویا وهنگامیکه 
انا این روا ومفه» وقی‌آنآ که شد ناه آنت که 























8 حمکام با « موددتی‌بان > نشانه دیگری از سقوطباند 
وجود دارد + هجو کارا کتر «باند». پشر هميشه از کوچك ساختن 
قهرمانان خود لذت میبرد . ذیرا این تنها داعی است که پوسیله 
آن میتوانه خودرا با او همسطی بدانه ( شاید لذت‌بنش ترین 
صحنةٌ « پنجه طلائی » صحنه‌ای باشد که باندرا در پرآبر مکانیسم 
پیچیده پمپ اتمی‌درهانده می‌پینیم), 

شروع هجو طبباً مورت محترمانه‌ای داغت . بصورت 
حجو ظریف و هوشمندانه که بهترین نمونه آنرا میتوا 
جاسوسان» دانست . در این نوع هجو کافی است يك انسان عادی 
دا دد برابر يك موقبیت افسانه‌ای قرار دهیم و آنوقت‌برخورد 
ایندو بخودی خود هجو را بوجود مبآورد . وبقی کار بستکی‌دارد 
بهقدرت فکری فیلساز که با چه درچه‌ای ازحساپکری: عکس- 
آلممل‌های این اتسان عادی دا به تماشاچی ارائه دهد این نوع 
عجوچیزی است معادل کشیدن کاریکاتور يك شخصیت مذهورجهانی, 

ولی وقتي هجو ظریف‌جای خودرا بيك‌هجو افراطی و 
پاافتاده بدهد ( و چه کسی‌بجن ایتالیائی‌ها دست به‌این قبیل‌کارها 
میزنند! ) باید خاتمه افسانه «باند» راقریپ‌الوقوع داشت .وقنی 
بجای يك انسان عادی یكد لقك‌جای «باند»را بگیرد» این دیکر 
يك کاریکاتور نیست‌يك ترازدی است ۰ تراژدی مر گه يك‌قهرمان. 





























«باند» به بدترین وضع ممکنه می‌میرد. «باند» بدست 9 
یا «ینجه‌طلائی» کشته نمیشود بدست دشمن قوی‌تری نا بوومیشود . 
دشمن زمان و فراموشی. برای يك قهرمان م رکه غمانکیزی‌است. 
غم‌انگین و در عین حال لازم + ذیرا شکست نی‌ازتکامل 
روزمرد بتی است . کیومرث وجدانی 














8 موزيك . سیتما 
دا آزاولن کامها تابحال 





صدها. پیائیست در سالن 
ماش بافشار انکشتها . 
کلیدهای پیانو را خرد 
میکردئد تاچهار تعلاسب 
های کابوکها و فراد و 
تمقیب‌راهزنهاو قهرم نها 
دا مجسم کنند.صدها آرشه 
روی سیم‌های ویلن‌ها و 
ویلی‌سل‌ها کشیده میتدتا 
ملودیهای مبیناحساسهای 
لطیف وعاشقا هبوجود آید 


۳۰ 





و نقص‌سکوت دا جبراد 
کند. چندیبعد,ه پا نیست 
ذیرسحنه فیلم‌های سامت 
لب نمایشکر دادند که 
ظاهرا ارتقاء درجه‌ای 
برای اوبود. 

پاکذشت زمان و 
بتدریج کسه سیلما تصول 
می‌یافت و بشکل عنرا 
جدید در میآمد؛ بس‌تمداد 








قانی که میخواستند 
مهم موزيك فیلم راتاحد 
يك اش عنری بالا بر ند 
آفزوده ميشد . دمیتری 
شوستا کوویح یکسی اذاین 
مشتاقان سود . دد دهه 
۰ کریکوری 
کوزینتسفو تلونیدترو 


آهنکساز کلاسيات و سینماتیی 


تواشت آنمسوزيك دا 
اجرا کنه . آهنکاز 
جوان با نا امیدی اثی 
خود دا اژ این سالن به 
آن سالن واژاین‌ار کستر 
پآن ارکستر برد ولی 
(ثش بیهسوده بود 

نوازندگان سینماها + اش 
دراماتيكت شوستا کوویعر! 
پاعمان سيك سایق هي 
نواختند._. بنظی میرسید 
که کار برأهتوستا کوویج 
بی‌نتیسچه مانهه:است اه 





چنیسن تبود ؛ بالاخضره 
صدا واروسینماته .اولین 
فیلمهای صداداد روسی‌با 
یب گه, کار دا نان‌دوسی موزيك شوستا کوویج تهیه 
به‌عوستا کووی ی که آعنکساز .از آن مس اینن 
جواتی بودیهنهادکزنه. آهنکاد برای بیش از 
که بی‌ای‌فیلم صامت آنها. ‏ سی‌فیلم آهنگه ساخت از 
«بابل جدید» موژیکی ‏ جیله کوهستان طلائی , 
وی کلتر,پلان ؛ خماهات + 
شوستا کودیي برای . يك همشهری بسزرك ؛ 
موزيك این فیلم وقت ‏ مردی با تفنگه ؛ زویا » 
فی‌اوان و عم جهش یلق انجوان؛میچورین . 
پیشکام نهشت تاژه را به ‏ تائون؛ تریلوژک‌ما کسیم . 
کار پرد؛ سترش و وسعتی . پنچ‌دوزپنج‌شب وپسیاری 
به ساژها داد که اژعهده دیگی . 
ارکسترعافی کنه تا آن شوستا کوویج گر چه 
زمان در سالن‌های نیثما . با کار گرداناتی متفاوت 
کار میکردند خادج بود. از لحاظاستیل : کارکرده 
سطح‌قدرت موزیسین های است ,کوزینتسف, ارملر, 
سینماها آن انداژه بود ‏ یوتکهويج» گراسیموف » 
که حتی يك ارکسترتمی ‏ دافزتکو ۰ کلاتوژوف » 




















آلکساندروف و تویسنده 





له اما پیوسته 





در شخصیت و سبك خود 





هی کهاوموز یکش راتصنیف 
تند فیلمهای 
شوستا کوویج نیز نامیدء 
شوند 

آهنکساز بهشی فیلم 


چهچی ز کاملانازهایافزوده 





کردهء یو 






در اپتد‌ای سینمای 
«باصد!»(پاسینمای «نالق» 
اشتباه نشود) مل دورات 
صامت » موزيك‌فقط 


پرجته و مجسم کرد 








آیسای‌هتار وهمواهی 
آکسیون‌ها راداشت. اگر 
صحنه عاشقانه بانداژهکافی 
گویا و با احناس نبوز 
صدای تافتموزيك چبرات 
میکرد . لر دیت‌مونتاژ 
کند یود غمی‌نبود «حر کت 
سریع موزيك شبهه سرعت 
و حر کت را ایجادمینم‌ود 
اما شوستا کوويج هیچگاه 
موزيك‌فیلم را تا سل‌يك 


تک 





ساده پا 





نیاورده است‌اوکار خودرا 
با تجصزیه و تحلیل جنبه 


های درامی و نمایشی و 
۳۹ 


طبیعت و خصوصیات 

پرسوتاژهای آن‌آغازمی 
کند.موزيك شوستا کوویج 
ی 
امش و پیچیده با 

استخوانیندی فیلم و با 
محتواو استیل آن پملرزی 
صمیم و صادق بهم بافته 








پپوسته پوسپله رفن 


اشده آننت > 





موزيک تما یشی‌ووست‌ندارد 
مقونی ساز بزر کی است 
و سمفونی کلاسپكاوارد 
موزيك نمایش ی کرده است 
تبایلاو به‌فرمهای بزراه 
کوه در تمام آثار 

میثمائی او دیده میشود ۰ 
کاهی‌اوفات قطماتختلف 
موزیکی که بای فیلوعميٍ 


سازد, قسمتها ی پایال یاف 












بیتوازهتا .زا خاطن 
میآورد . 

فی‌المتل‌یکی از آقار 
دوره اول آهتکاژی او 
آیعنی موزيك‌فیلم« کوهستاد 
طلائی > یوتکدويج را در 
نلر بگیريم . «فوگلا *یر 
شکوه و با علمتی کهبرای 
ارت وار کستر ساخته که 
تر کیب پیچیده آن‌به‌سحنه 
هایاعتصاب‌کار کر انا کو 





باقی مانده است - 

وفتی فیلم بهاترانه‌ای 
احتیاح داشت ؛ مثل مورد 
۳۳ 


فیلم کنترپلان» خوستل- 
کوویع ؛ این ترانه رابر 
اساس ثارسمفونيك‌خویش 
بوجود میا ورد 
وی موزیسات ‏ فیلم 
«هبراهان » هرا ۰ با 
شیوه‌ای انداه تامنتظیءاز 
چانب خود تصلی فکود : 
۲ بره‌لود برای‌چهارساز 
ذهی ساخت.اها این‌فرم 
های موزیکال که کوچك و 
کوتاءبودند باظرمیرسید 
با آکسیوت 
پیوستکی وارند . اجرای 
دی ]تا به‌فیلاسالت 
وشکوه حماس‌هیبخشيد 
فقط فرجی پر آقار 
دوره اول آهنکازی او 
دادم ذیرا اينآقاددرطی 
سالهای دراژ سای موريك 
واصول بکار بروث آنرادد 
قیم‌هایا دوس تعیین و 
ث کررد: نبا ید فراموش 
کرد که شوستا کوویج با 























برای عده زیادی‌ازرنقای 
آهتکسار خود بوده‌است. 


سنتی ایجاد شده است که 
بهپیروی از آن آهنکسازان 
پرجتته‌ای مثل سکثی 
پر و کوقی‌یف آرامخاجا 
توریان, پورگ شاپودین» 
ویسادیون شب رد گی 
آسویردف کارا عارالت و 
میا رقدیگیه جراعبتیتتا 
کار کرده و میکنند چه 
بسیارند استادان موزيك 








روسی که شاحکارهاتی‌برای 
هرفیلم بوجود آورده‌اند. 

شوستا کزوین بتخمه 
- که آهنکسازی پرمایه 





گریکوری کوزینسف 3 
با همینکار گردان 
بود که شوستا کووپو کار 
خود را برای سیتما آغاز 
کرد؛ و بسیار طبیعی بود 
که این موژیسین بزركه 
عصرما درسن‌پخته‌ورسیدة 
خویش مجدداً با دوست 
دوران جوا نی‌خود؛ بخاط 
ددام جاودانی شکپیی 
عمکاری کند. 








«جیلو بو کوروو» ار گردا نان جوان االیالی است که کسم 
فیم‌ها پش‌راجد ارزش‌هسنند.فبلمممروفاو «۲ابو»است کهآ ثرا ددسال»۱8۴ساخته 
آوقتی اسالایمتزذاو برد لجزبره» بردجابزة اول فستیوال و 
بیاریدا موب گشت. درمصاحبهودومطلبي که خواهدا 
<بوه و «ثبردالجزبره» دوشن‌بنود, بقصوس که ستلبآغردا يكمنتد قراشوی در رد 
اخیراونوشته که خواندثیست. فیل‌های او عبارتتاز: جووانا (1۹00) - را بزرطت 
۶ نبردالجزبره (1۹۶۵) 























کار سینما را چطور آغاز کرد: 
#کودوو : سالهای زیادی بودکه آرژو میکسردم درسیتما بشوان 
فیلساذ کر کتم و ببحض اينکه مسوقعیت اینکار دا پیدا کردم با ينك 
دورین 1۶میلمتری په«دلتا پادا ال‌سال۱ ۱۹۵ بود ومن‌تاقبل آذاین 
تاریخ کارم‌روزنامهتگاری بود . 

چند سال دا 

پو نت کوروو: ازرفتی که 1۳۵106 ۰1۲00۷۵116 مدشدهسن‌کار گردا نان 
این گروء هم تسبت به اهمیت کاری‌که ارائه میدهند نفییر می‌کند. مقلاهرجقدر 
ارزش کار بالاتر برود سن‌سازنده فیلم کمتر می‌شود. شابراین است که 
شمادراین دوزمو زماته س‌کار کردانی دا بیرسید 

تا کنون چندفیم کومانتری تهیهکردهاید! 

پونتهکودووة ه فیلم شا نزده میلمتری کهمی‌توانم بنکویم به: 
دکومانتری من هستند؛ علتش هم خیلی ساده است ؛ فیلم ۱۶ میلی‌تری 
خیلی ارزان است وانسان باخیال راحت هر کاری که‌دلش بخواهدا تجام‌میدهد . 
علاوه براینها قیلمهای سی‌وپنج میلیمتری فراوانی هم ساخته‌ام که اسمم را دوی 































۱ 














ی ازفیلمها نگذاشتهام ؛ مانند فیلمهای « دستوری » که برای چند کارخانه 
آف ساختهام . 

قل دد میان فیلمهای دکومانتری که ساخته‌اید , کدام‌يكرابیشتر دوست 
دازید ؛ 

پونته‌کودوو: فیلبی که راجع به پودتایورتزه ( یکشنبه باژاد دم ) 
ساخته‌ام و بعدفیلم‌های «سکها درآ نططره ا» و «ثانوگوگرد » . 

کویا جایزه‌ای هم برده‌این ؟ 

پونتهکوروو: بله , درسال ۱۹۶۰ فیلم « نبانو کوگرد »در فستیوال 
«کارلووی‌واری» برنده جایزه شد . من‌قسمت اعظم فیلم را با دودبین شانزده 
یلیمتری فیلمبرداری کرده!م بخصوص قسمتی کهکار گردان معدن‌برای جلوگیری 
از تسطیل معدن دست به اقداماتی می‌زنند تماما واقمی است و بادودین ۱۶ 
فیلمیرداری شده 

لا سرفنظی ازعتایدی که‌پنوان يك کار گردان‌دارید. آیا بمنوانیك 
تماعاچی, کار گردانان وفیلمها ی وجود دارنه که‌بدلایلی مورد علاقه شما باشند ؛ 
یا دوشن‌تر بکوئیم «مواف» مورد علاقهشما چه کسانی هستنده 

پونتاکودوف : البته که وجود دارند , مثلا روبرتو روه‌لینی براک 
ساختن فیلمی مانند « یائیزا » ( ۴88 ) یا « دم شهر بی حفاظ » از 
مولفین مورد علاقه من است . اصلا باید اعتراف کنم‌که علت اصلی علاقه من 
پیما دیدث فیلم پائیزا بوده . شاید اکن روسه‌لینی فیلم بائیزا دا تمی‌ساخت 
کار وحرفهمن چین دیکری بود. 

از میان کار گردانان خارجی کارچه کسانی راترچیی میدهید ٩‏ 

پو نته‌کوروو : يك‌فیلم خارجی که خیلی خوشم می‌آید, «بسویزندگی + 
اثر «نیکولای ا۵» (1616ظ ۱0116018) است که سازندء اکترشاعکارهای بز رکه 
سینمای روی‌است , کارهایش حتی‌از «یودوفکین» هم بیشتی ارزش دارد. بمداز 


او از داوژنکو هم خوتم می‌آید. این سثوال شما برای من زیاده از اندازه 
ناگهانی بود ومن‌هیوقت راچع به اینگونه مسائل فکر نکردهام . بهر حال 
یکی دیگر از فیلمهاتی "که در خاطرم ما نده فیلم 66۳۷۵3500 اثر دنه کلمان 


نت 


بثیر ازسینمای ایتالیا « تم بازداشتگاههای نازی‌ها چیزست که 
پسیار مورد استفاده دیکران نیز قرار کرفته. حالا ممکن است پفرمائید چه 
عللی پاعث شده که شما درسال ۱۹۶۰ بفکر ساختن قیلمی مسانند 06و14 
پیفتید؟ اید؛اصلی فیلم چیست احساس فیلماست ۱ 

پوننهکوروو: هر اما لف خشونت ووحشیکری‌باشد مورو 
علاقه وتوجه منست ۰ درمیلم کایوهم قتط قصد داشتهام تنیبرات روانی‌و اخلاقی 
يك پرسوناژ را نشان دهم بانشان‌دادن بازداشتگاهنازیها قصد نداشتها» که 
مثل عمیشه اجساه و قربانبان خشونت را نشان‌دهم » پلکه میخواسنهام بکویسم 
که دراین باژداشتگاهها صرفنظر ازنابودی بدنها,يك نوع‌تابودی وتحول روانی 


«عاو» نم جم میم 


«۰ 




















نیز وجود داشته ... مثل تفییرات روحی دختر جوائ 





یام راخودتان نوشته‌اید ؟ 
* من وسناریستم فیاتکوسولینای نوشته‌ايم. اماسهم اوبیشتر 


درو یر 
8 تماداچیان فراسوی آخرین فستیوال و 


خبرطلای سن‌مار کوسه بارفریاد ژدنه ۰ ۶ 5820100 ,8۵1810 , 8018100 4 
فرانسویها شدیداً بابر‌نده شدن فیلم مخالفت کردند , 





تکام اعلام برنده جایزه 














مدیر سیتما توگرافی فرانسه بمنوات معالقت ونیسن دا ترگکرد ؛ لیه 
نمایندگان سینمای قرانسه ازحضور درشب نمایش فیلم و مراسم اهدای جایزء 
خودداری کردند » روزنامه‌های دست داستی فرانسه ۰ ایتالیا را متهمتردند که 
پادادن جایزه باین‌فیلم ژست خصمانه‌ای در برابر فراشه گرفته است » مثتقدین 
یت لیا بفیلم «نبردالجزیره» حمله کردند و گفتند. «جیلوپونتهکوروو» بیشتر 
اف نسوی‌ها طرفداری کرده‌است . وطن‌پرستان ‏ لجزیره‌ای درمبارزه‌شان برعلیه 
استعمار گرات فرانه بسیاروحشی وقی‌القلب نشانداده شده‌اند که حتی‌سا لتهای 
رقس وکافهها را که مملو از کودکان ومردم عادی است‌باببرحمی منفجرمیکنشد. 
درفیلم . آخرین سردسته جنبشالجزیره سابقاً دزد وقمارباز بوده وازفاحتهها 
باح می‌گرفته . چتربازان فرانسوی درفیلم خیلی کمتر ازحقیقت ببرحم هستند و 
حنی‌بعضی وقتها اینطور احساس میشود که حق‌باقی نسویه] بوده.کلثل؛ما تیو» بسیار 
بیوانه شيك جنتلمن است . این‌ها همه حملات و اتهاماتی 
و «راست» به بررنده جایزه اول‌فستیوال و نيزمي‌شد ولی درواقع 
از این حبلات یا اتهسامات برای جیلوپونته کوروو ناراحتی بوجود 






















کارگردات فیلم میکوید , «هدف من درفیلم این بودکه مگویم تولد يك 
ملت چدیست چکونهمی‌توانه برای یکفردیاتسام افراد وبرای امتعارکران 
+ من درفیلماستعمار ؛ ختونت » جنکه را متهم می‌کنم و حالت 
بل همه اینها جزترحم چیزدیگری البته من طرفدار 
| لجزیره‌ای‌ها هستم ولی این‌مسئله بامث‌نشده که مرا از ساب آوردن حق‌دیگران 
دور نکهدارد» . 


کار گردانی که باعث اعتراض روز نامههای دست‌راستی فرانسوی وروزنامه 

















ها فرادانی خارة . او فرژیتن ۷ 
روشتکی رهودی است ۰ پدرش صاحب‌کارخانه پارچه بافی‌بود 
فیزیك‌دان فابلی است_بنام پونتهکوروو * کسه ترگ میهن کسرد 
«جیلوپونته کوروو» هفده سال داشت که خاهاش را ترك کرد : مدتسی یکی از 
باژی کنان خوب تئیس‌بود , بعد فرمانده پارئیزان‌ها درهپیه‌مونته» و «لمباردیا» 
شد . در رشته تیمی‌تحصیل کرده وبطور اتفاق‌دریکی ازفیلمهای «کارلولیتزانی» 
شر کت کرد . دوسال تمسام فروشنده ماهی وتیزسیاد ماهی دراعماق دریا بود 

در رشته کمپوز یسیون موزيك‌هم تحصیل کرده است . موزيك را خیلی دوست دارد 
واطلاعات بسیارعمیقی دراین‌زمینه داردو تقریباً حمیشه قمتی‌ازموزيك فیلمهایشی 
را خووش‌میئویسه . دريك[ پارتماث بسیارمحقرو کثیف دریکی از بدترین محلات 
رم ژندگی میکند وقادر است باصده‌زارلیر (۱۳۰۰۰ دیال) درماه زندگی‌کند 
و اگر گرسنه‌اش بود و پول نداشت به نان خالی اکتفا میکند و بالاخر 
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او 



















کبولی... صحته‌ای از یلم «لبرد الجزیره» 


انانی است‌که فروتنی سراسروجودش دا فراگرفته است 

اذ هیجده سالگی حرفه‌اش کار گردانی فیم است و صرفنظر از فیلمهای 
دکوما نتری فراوانی که ساخته و اکتراً هم برنده جایزه شده‌اند . چهار فیلم با 
تام خود کار گردانی کرده است ۰ «جووانا»-«راه‌طویل آبی»اقتباس از داستانی 
نام «کثرگاه» اثر سناریست و همکار همیشگی‌اش «فیاتکوسولیناس» - کاپ وکه 
در سال ۱ 1۹۶ کاندیدای دریافت جایزه اسکار بود و آخرین‌فیلمش که‌همن‌فيلم 
«تبرد الجزیره» است که توام با سروصدای فراوان برنده جایزه اولو نیز شد. 
«جیلوپونکورووء بجز این چهار قیلم تا بحال ازکء گردانی میومه فیل‌دیکی 

















که تهیه کنندگان به او پیشنهاد کرده‌اند. خودداری‌کرده منجمله‌فیلمهائی مانند 
سربازهای زن» , «مار کوپولو» و «اوا» که البته خودداری او از ساختن این 
سی‌وسه فیلم پسادگی علتش آن بوده که اعصاب ناراحتش به او اچساژه ساختن 
این فیلمهارا نمیداده‌است. تصميم گرفتن برای‌اویتکی از کارهای شاق روز کاراست 
علتش هم اپلست که‌نمی‌خواهد اشتباه کند , اول به تهیه کننده‌ای جواب 
میدهد, بعدپشیمان می‌شود وحر فش‌دا پس‌میگیرد. 

قبل اژ اینکه قیلمبرداری فیلم نبرد الجزیرء دا آغاز کند پنهال 
تمام در شك و تردیدبس می‌برد و می‌ترسید که میادااز ساختن‌این فیلم‌یشیمات 
شود . خودش میکوید : «خوشیختانه من از آن آدمهائی‌هستم که دائثماً درحال 
پرداخت قرض‌هایشان هستند و بهمین نسبت پیدا کردن‌پول برایم کارمشکلی‌نیست 
ودد این مدت پنج سال که فیلم نمی‌ساختم داش با پول قرض کسردن رندگی 
کردم : تا اینکه قرار شد فیلم «نبرد الجزیره » را بسازم ؛ محضوی این فیلم 
ايك استیل مستند و با ريتمي که از تتاثهای‌حماسه‌ای برشتبقرض 
گرفته میشدداستان‌تراژيك الجزیره را تعریف کند .میب-ایستی درمیانکشاورزات 
و مبادژین سابق که کمي پیرو ناتوان شده بودند پرسوناژها ی را انتخاب کنم 
که درالجزیره مترادف کاریبالدی هستند . میبایستی در مدت پاچ ماه فیلم - 
برداری کلیه هشتاد هزار ساکنین « کازبا »را در فیلم شرکت دهسم , می‌بایستی 
برای پرسوناژهای زن از چند دختر فاحشه استفاده کنه . میبایستی يك محله 
کامل شهن دا که امروذ دیکر وجود نداره بعلور مصنوعی و به انسداژه واقمی 
بسازمو بعد با اتفجار همه محلهرا نابود کنم ء عمه این کارها دا من میبایستی 
طوری انجام دهم که به روابط سیاسی و اقتصادی الجزیره و فرانسه لطمه‌ای 
وارد تشود ». 

نیمی از فیلم ماخته شده بود ۰ ممذلك کفرگردان فیلم هئوژ در فك و 
تردید بس می‌برد » می‌ترسید که مبادا در قیول ساختن این فیلم می‌قکب‌اشتباه 
مد زیافه خووش متگوید بدهبلاقصله پم آزنوی یم بو (0() جلرعی 
خواست فیلمی بسازم که کاملا بافیلم کایسو فرق داشته باشد ؛ هیخواستم فیلمی 
بسازم راجع بهفضای ناطنی انسان . من از آثار خدانه‌ای خیلی خوشم میآب 
وضعیت های انسانی بیشتر از هرچیز دیکر مورد توچه من است این‌بار هسی 
خواستم توجهم را بطرف باطن انسان متمرکن کنم ولی تمام افکاری که در این 
زمینه داشتم محتویات قرم مبهمی بودند که موفق به‌تمیز دادن آن نمیشدم‌ولی 
مد پطورنا گهانی ماتند مشکلات‌جایشاندا بساد کی و دوانی بسیاری داد 
وبدین تر‌تیب‌ایده فیلم من بتدریي فرهی بخووش میگرفت», 

«جیلوپونته کورووه بکاوش‌های خود در اين ژمینه ادامه داد ولی فیلمش 


























که در باره جادوگری بود هرگز سا خنه نشد . حداقل پنج سال قبل از آتکه 
«180» مشهور ترین‌مادة مخدره دنیا شود پونته کوروو باتفاق يك دکتر و يك 
روانو بامواد شیمیاثی متصوص اقدام بيك تجریٌتاژه کرد . میکوید «این‌مواد 
شیمیائی اش خارقالماده‌ای داشت . من‌در مدت بسیار کمی تواستم از طریق 
این دواها به دوران کودکیام برگردم وروابط سریع و تازه‌ای باحقیقت پیدا 






















وج و 

















کنم . بهرشیثی که دست هیزدم خودم دا بصورتآن شیثی می‌یافنم ,بدرختی‌نگاه 
ردم و بلاقاصله احساس می‌کردم که درخت شده‌ام ۰ من از طریق‌این تجربه 
موفق بکتف دئیائی تازه شدم ودر خوئبت زهاوساعات 
زندگی‌ام سب رکردم». 

همه این تجربیات با ساختن فیلم «نیردالجزیره» متوقف ماند ولی حالا 
که‌از ساختن قیلم و کرفتاریهای پمدیش آسوده شده است بفکر کاوشهای بیشتری 
دریاره مواد مخدره افتاده . یمنی موادی که قادر هستند وجدان انمان را عوض 
ند . پونتهکسوروو ۰ حالا موز يك فیلم بمدی‌اش را انتخاب کسرده وهمه این 
موزيك‌ها را دوی 





ین و شادتریند 
























ورورووقر یل بش دا اون تست و 
عال باطنی-آن عوامل باطنی که پامت‌جدائی انسان آزخوشیختی‌می‌شودسرامطرح 
کتم . دا یف کنم که در 
عین حال بتواند بدوث موثر واقم‌شود. 
البتهفیلم داجع‌بماده مخسه180 نیست این ماده مشده‌ایدً ربطی بفیم‌ندارو 
و من فقط برای آغاز فیلماز آن کمك می‌گیرم کنهالبته اک پع‌توانستم آنرا 
حذف می‌کنم . در فیلم نمیخواهم کوچکترین اشاره‌ای به آن بکنم ذیسا بمد 
بطور قطع مرا متهم خواهند کرد که‌بااستفادهازمد روز فیام‌راس اختهام» 

اذ الجزیره به(1:۴6 .از يك تصویر تاریخی به خوثبخت, انفرادی , از 
حمامه ب‌نا خود آگاهی. پوننه کوروو لاهراً کنامهای نسبتاً پلندی 
ی میداژو ‏ 

« البته نه آنطور که شما : 
فقط يك 








ن فیم را میخواهم بازبانیبسیار ساده و دوشن 








یان متوچه شوند رو 7 










































و ساکن وج-ود_ دا 
ندگی + يك نوع گرمی و علاقه است نسبت به انساث که میخواهم اودا 
لحظات تاریخی زندگی نشان دهم . درقیمبمدی‌هم امیدوار )هن 
تجر بهرا که درفیلمهای کتختهام نسبت به آنها داشتهام , حفظ کنم . اینطور 
که من احساس می‌کنم سختی موقمپت بشری يك انسات‌خیلی واقمی‌تراز گروهی 
از انسانهاست » 











از: لیتاتو ناب نی - ترجما:هوشنگ‌بهار لو 


رسواتی واقعی 


است اذيك منتقد فیانسوی در رد فیلم «نبردا لجزیره 


8 دسرائی در وئی نبود , در پدش جوایز بود: يك ژوری همدست؛ 
قیلم دنبرد الجزیره » دا که محصول الجزیره و اش «جیل پوننهکوروو * بود 
برنده چایزه اول خواند و برای پنجمن بار يك فیلساز ایتلیثی « شیر طلاه 


مطلب جالبی 








دا برد و باری دیگرسینمای فرانسه دست‌خالی بر گشت . 


فی‌انسوی 

تروریست‌های کازبا بود وادار "کرد که بیطرفی يك مورخ را در فیل‌خود اختیاد 

کند . نمیشد از او خواست فراموش‌کندکه پاما جشکیده و پنجه درینجه‌انداخته 

است . اما بهرحال ما آدمهای عاقل و بالفی هستیم . حاض بودیم حتی علیرغم 
ضدفرانوی را هم قبول کنیم اکراین فیلم يكشاهکار 

می‌بود و دد پبروزی آنهم بدون تحال باشیم کف ميزدیم .ها به 

ونیز ثرفته بودیر تا وجدان‌ها دا ببازی بکذاریم . برای درك و استفهام 


امروزکه مدتی ازآن تازیگلشته » من. این عللب را پدون لعضب. و 
ون پرستی شدید می‌نویسم ۰ نبرد الجزیره » فیلم محقری بود ؛ اثرکه بسود 
که‌نمی‌بایست به«بالشازار » یا « قارنهایت ۴۵۱ » ترجیی داده شود . حق 
برسوت و تروقو را در این میان دزدیدند و رسوائی واقمی ور اینجاست ۰ يك 
کانکستریسم سیامی , اراده خودرا دداین مورد بژوری تحمی لک 

چهار نفی اژ اعضای ژوری اژ قبل بنفع « پونته کوروو » جلسب 

ه بود ‏ خود پونته کوروو هم رضایت لولیجی کیارینی مدیر فستیوال را جاپ 

کرده بودکه يك مار کسیست پرحرارت است ۰ نظی ‏ «کورونا » وذیر نمایشات 

و چهانگردی ایتالیا و دوست شخصی کیارینی هم بهمین‌جهت جلپ شده‌بود.باین 
ترتیب ماجرای نبردالجزیره تبدیل بديك ماه خانوا ی وحزبی شد 

در این فیلم در واقع نظرچنداتی ۷ و آزاد فرانویها وجود 


مترقی هم‌که شیوه درونی دوبربرسوث ( سانده بالتاژاد ) را دوست ندارند ؛ 
عقيده بودند . محقی و دروغکو در مقیاس تصویری حتی‌بوقتیکساجر اها 


تمیتودگفت که « پونته‌کوروو > در این فیلم‌اژه سالواتوره جولیانو » 
بلکه اقسون زد این اثر « فرانچسکوروزی» است . چنان 
مسجور و مجتوپ اوستکه نهتنها حرکات داغلی و کادربندی‌ها , بلکه آن نور 
مه‌آلود بسیار سقید را هم اژ او بماریت گرفته ۰ فس‌اموش نکنيم که فسرانکو 
سولیناس . سناریست او هم همان سناریستسا لواتوره»است وباژایشکه‌یاسفسعدی 
|بتداخیال‌داشت «روزی» را استخدام کند 
آما پونته کوروو نهآ گتاده دستی . نهآ غنای‌شاعراتهونهآن‌ذوقسی‌شار 
« روزی » دا دارد ‏ 
تنها تفی‌تفی ژنان سمی‌میکنه که او را اژ بلندیها تعفیب کند , ترول 
های سازندگی ۰ میزانسن نوعی نقطه دید او را بچهره‌ها و مناظ وخشونت او 












اتظار دیدن يك انقبار عشم را با همه نیمدا 
7 چتک الجزیرهاکه يك چتکجوی رتجد: 








اما سی تایبا پی شور و 


اما تیار 








الجزیره‌ای عمه ی حرف میزدند 


«سالواتوره جولیاتو» دارد بانیروی دولتی رم میجنکه ۰ 





الجزایری‌ها هم از این 


مئردریك‌تبرد آزادی طلبا هقلمدادشده ات خشونت تروریست‌های الجزایری 





واععال اف مثل حماه وقتل‌عام چتربازها ویمب‌های دستی‌که به اما کن‌فرانسوی 
بازها جواب داده می‌شود . آن خشونت 


الا دادای دکترین و ی عتتتد ولی چب بازما نا وفط مدور ان 
وحتی قلرداد شده‌اند 
کوروو صحنهه‌ای شکنجه‌را پايك‌موزيك «ا رک» « 

که استفاده‌ای ازشکنجه ومصائب مسیح باشدکه این امربکلی 
رتیوت زار این قبافتهان آ ق موفت هون ماع سیسیل وق قفا 
پاران «جواپانو» را پیادمان می‌آورد . 

۵ این «نبردکازبا» آنچنانکه پونتهکوروو باستفاده از آرشیوهای جبهه 
ملی‌وخا رات یاسف‌سدیب کهدرفيلم نقش‌خود را باظاهری بسيكت «تون ی کر: 
ایفا میکند - شرح میدهد ؛ بچهارقسمت تقسیم میشود . اما دویرسوناژ برآن 
حاکمیت دارنسه : هلی رئیس‌شبکه تروریست‌ها وس‌هنکهساتیو (برگردانا نام 
سرهنگ بیژار فرمانده چتر بازهای فیانسوی بهنگام جنگه) تثوریسین جنگهای 
خدلنیان . 

قسمت اول ؛ علی که يك مجرم زندانی است درژندان از گذشته کثیف خود 
نادم شده وباجبهه آژادی‌بخش می‌پیوندد وبا استفادهازطجقات تاعطلوب مغل دزد 

اژد ی یکقهرمان‌معرفی 
رجلوء میکند 

قسمت دوم ۰ «اف . ال . ان» نصمیم به توطله‌ای علیه نظامیان فرانسوی 
می‌کیردبمد درمقا بل عکسالممل شدید افراطیون ارویاثی تقبیرجهت داده وحمله 
را متوجه غیر نظامی‌ها می‌کند . زز-ان جوان الجزایری بایب‌های پلاستیکی 
سینماها ودانسینکهها را منفجرمی: 

قسمت سوم « ارتش فرانسوی برای پایان دادت به کشتار بیکناهمان 
دست بدامان چترباژه‌ای ماتیو میشود. 

ماتیو کاژبارا محاصره میکند. صدها نفر توقیف‌شده‌را ببازپسی‌میکشد. 
یکی یکی رومای چبهدملی غناخته و دمتکیی میخونه تقط علی یاقی میماتد که 
بدستور ماتیو مخفیگاه اوبادیتامیت ملفجر میگرود . 

این ماتیو (که «برونوکرمر» نقش اورا رد کرد ويك ناعتاسآنرا بازی 
کرده) ؛ نوعی مجنون سادیست است که‌ترحم دا نمی‌شتاسه ولی برای حریف 
خود ارزش قائل است. وی‌نقشه خودرا بدون قبود انسا نیو اخلاقی تعقیب‌مکند. 
بی‌ای اوفقط موفقیت وپروژی اهمیت دادد اما این‌مرد دارای‌جاذبهوبرچستکی 


است. 


آخرین قسمت؛ پس‌از سهسال آدامش, مردم‌تهر کاذیا کهشکست خودده 
پنظر میآمدند نا گها بمحلات اروپائی‌نشن میریزند - پرچم‌ها دا بلندمیکننه 
و اسقلال میغواهنه.مانودیکر نست. بزووی ه او ۰ .ای * ( آوتنش 
معفی فرانسه که اذافر اطیون نظامی وغبر نظامی بطور منه‌فیوغیرقا نونی تشکیل 





نده بود) وا 





















ت ی خود دد بن 
ویهای حاضرهیچگوته احساس‌تنفر 
تگیعت فقط حیرت ایجاد کرد ء 
جایزه‌بردن آن‌داستان‌دیگری ا-. 
باید پذییرفت که‌این رسوائی‌بانام ۲ 





لوئیجی کیارینی:مدیر فستیوال جاودانی 


خواهد ماند . 





ال وتبز متخوزج اوچسیت د تزرن. 

« بالتازار» و « قارتهایت 
۱ تضاو: 
از نوشته های 


الجزیره» 
زیر 





کتیم ‏ امابه-رحال 








بوک شدیسد 





فسراتسوی‌یمتام 





از : میشل اوبریان 
ترجمه : چمقیدارچمتد 4 


اجره 











۵ 





اقلا یرادن مارکی_ دواد دریده ۱ 
رد خلاقش‌میز نند. درضبه اول می 
درضربه سوم سادمینا لد 
بزانو در میاید شربه دهم 










بت که درتثًتر 










نی درملاء‌عام عمه شب پفیر شدنده آقای «پرتران فلور واه نماینده 
معا ام آفایباخانایم: عضو مورا 


ی | شهرداری. اینمخالفاخلاق زنی‌دورهم: 


۲ 





استیلای‌سادسم. 








۱ 
1 





ایش «مارا ساد» اثی 
پیترویس اعتراض داشتند؛ 

«صحته‌های هرزهورا» و کت گوئی. 

درمورد هرزمدرائی» اطواز تامقهومی 
که اجرا کنندگات‌رلدیوا نها‌شارانتون 
در روی محته تشان میدعته چنان 
معصومیت روستاثی دار که قابل مقایسه 
است باجست و خیز های جین‌قاتدا و 
۵۴ 








مکالمه پکارمیرود. 


ممتوق ا که يك‌آیته تصویرش رایاتفیر 
شکل القا کننده‌ای به چهار صد هزار 
تماتاچیان فیلم ماشده. نشان داد. 
ودرمورد کقی گوئی درست است که 
دیواهها ال بسيبکفیدت راازی می 








میآورته ولی‌پیش در آمد این قمت‌ها 
ان است که برای ترتيب دادت آنها 
دد متایل سیکی 
این اتهامات ممکن است آدم بخواهد 
بکیرد ویا درزمیءزبانه 
بازیهائی که دردوره های اتتضاباتی گل 











کته وا اعتراشات مستدل » پلکه 
چون علامت تگراتی وسیع اجتماع که 





تابهتکام طاهر شده تلقی شوند. اعتراش 
کننده‌های ماشبیه آن دو سرباژ مستقر 
خدء‌روی‌خط «ماژینوه‌ک(۱)پرهین گاری 
حستند که بمحتی دیدن يك کلاه خود 
فریادمیزنند «حمله کردند» درحالیکه 
دشمن قبلا همه سرزمینشان دا اشتال 
کید 

چون سادیسپکه فیا لواقع محبت 
بعترینمعنای 
نان روذانه میتود همه جا 
ست. برروی‌کیلومترها فیلمی گسترده 
میتوده درمقا پل میلیونهاتماشاچی به 
آمده, تثاتر رافرامیگیرده دد 
شد وباعت موا 
میشود که بدون آن خالد 















جر آمدته 






میشود و بنظر میایدکه دیگر موضوع 
وحشت نیست, بلکه‌داست و ترا زآن 
بر کرسی داتشگاهها تشت 
دارید؛ 

متکوله هستید؟بالرافتاننظ ی کتید 
بخنوضی واسیتما. درهبین. لعظموحقیانه 
ترین وطولائی‌ترین صحنه شکنجه 

















8 رو جر 
| کهتایحال فیلمبرداری 
| قربانی ‏ مارلونیراندو ۱ فیلم 
یب».تژه این‌چیزی تیست نا یکی | 
دو هقته دیگر فرانسویها 











داشت» سینمای کفن و 
در آمه دارد . آ: 








بعدکاردی‌ر! در ید تش‌فرو 
| میکنند» کار فد. ردام پدپشت 
| را بدرون اجاق‌کاز فرومیکننه و آمین. 





یبا همهاشکال فا پل تصورشکنجه 
درروی پرده جریانیافته است. يك 
علاقمند دقیق تماشای صحنهه‌ای بسلیب 
کشیدن و کور کردنوزبان ازحلق‌بیرون 
کشیدن ر در «خفه کننده پمبگی »سر بریده 
خون افشان‌رادر «یامیاس‌وحشی» -جهرء 








و 





موش خورده دختر جوا دا در «باک 
نورنب رک » -چنایات ساديك دا در 
۶ 











| « قاتل پوستون » _چشمان کود شده دا 


که وقتی آنرا بچشم 
جفت میخ از آن‌بیرون 
در « جنایت در موژه 
»ستروع بآزار يك خبی‌تگار را 
توسط پانزده ذن پیمارچنسآسایشگاه 
دیوانگان در « کس پدورقوك #سچوبو 
فلك کردن را در «بردکان هنوز وجود 
دارند » - خناش خون آشام دا دد 





+ پوسه و آمپیر #سو مرده خوار « راز 
وحشتنال دکتر هیچاك » را از دست 
تخواهدداد. 

شخس آماتوری که گفتیم مشتری 
پرویا قرص این ستانسهای جمد از تظهر 
غواهد نود که وز حال حاخني. عینهای 
رامین تحت عنوان ؛ « بطرزی سادیگ 
از آن شما »نمایش‌میدهد . و بدون‌هیع 
شکی قیلم « وحشتهای مار کي دوساد » , 
را هم خواهد دید قبل از آنکه بتابی 
اعتراش نوادگان مارکی دوساد حقیقی 
امم آن به « کله تحص > تقییی یایدکه 
درست هماث معنای اولی رامیدحد. 

با از سر‌گرفتن سنت های وعم 
انکیز سالهای ۳۰ این فیلمها تبدیل‌به 
خیمه شب بازی بزرکی میشود برائه 
تماشاچیان محدود. 

ولی چنین بنظی میاید - و آیسن 
تاژگی دادد.ت کهسیتمای. مخصومن: 
مصرف عامه در | 
از 
کردن چشمان متنفر تماشاچیان بهسه 
بردادی میکند 

هیچکاك قاچاقجی پیرسادیسم قبلا 
با فیلم پرندگان کنه درآن دسته‌های 
پردار با منقارشان به‌اتسانهای ناتوان 
خمله میکنونه» فمایش یرگن ازحماه 
جنی سمپوليك ارائه داده است . و در 
مورد «کلکسیوثر » ویلیام وایل + يك 
کلکسیونی پروانه. زن‌جوانی رامیدزدو 








لابراتواد وحشت 








ه از منافق خاص میتعشی 

















«عروس دراکولا» 


ار داب کلروفرم بیهومیکند ومحبوس 





تر‌ومندی را برمیآورو 
قربانی برای فرار و 
رباینده خود را با ضریه 





دوباره پچنکة میافتد , و در اسادت 
وه نفرت » که کاترین دونوودر 
آن دیرانٌ حماسی را درپلان: درشت 
نشانمان میدعد کهبا تیغ‌مدیر | که قصد 
صحنه‌ای 


تجاوز دارد ؛ میکتد وغی 





تظاهر به اخته‌کرون با اشمه لاس‌وغیرء 


پعلت آنکه با مخلوطی از طنسز نقان 
داده میشونه و با مهارت درح کت کل 
ی قابلفبول‌مپشونه 





وارزش تقسیمبندی جداکا نکر ادار ند 





درباره مووستی بلز جیمز بائد دامن 
پوشی که بزودی نموه‌ای از سادیتم | 
بکننده و فعال را پهتماشاچیا 





وان چند انبچنینحرفی 





اطی اشراقی به‌لباس 
کند سادیسم هپوروسترس 
دولی چنکال را پنیان 
میکند واصلش‌را ازتظر‌دور نکاهمیدارد 
وگرثه ممکن ان 


هی کدام پشود . خشونت عریان دا 











پساعت 





تسورشدن 





2۲ 














میدهند . این یاكدام است ولی‌آیا همه 
ما شريك‌چرم ؟ ولی‌بايك‌استعنا, 
در قیلدوب گرگ ب4« قطارسریع| لسیررس‌تا 
سرکاروپاه کهبتا زگ ییآ ثرا تمام کردهمورق 
رو شده است + 








« الیاس + سوداگری ذیی دست که 
۵۸ 


چرکروه » تسلیم وسونه‌ای چتنی شم 
کار دا واذای فسکند. اوتي‌دا در 
ععوفت بخوید: 

با اوا ارتباط 3 
جوانی که قبول میکند در مقابل‌تخیلات 
پیمار گونه او تسلی‌شود . ولی‌ایند 
بوسیله تشکیلات. الیاس قی‌ارداده 
شده . . وبالاغره‌نیزاوار| خفه میکند » 
اینها جملاتی‌است که از ستاو: 














پشت‌سرپاسکال 


6و لیروب کرکبهرا نمیشودخلاصه 
کرد و ماجرای الباس شاید ققط فیلمی 
استکه ژان ملت و کارگدان ومساراه 
ولوست سکاتمهای ترا در آین‌تر سر 
آقشیی روا یی 
است هعی هیکزده ‏ 
در واقع زنده نیست 

قبل از این در «خانه‌میعاد»رمانی 
که روب گریبه سال‌گذشته بچاپ‌رساند 
سوژه‌اش را تعاماًنشاتمان 
اولن صفحات این مطالب بجثم 
خورند»«دامن تنگ ی کهدردسته‌ای‌خشنی 












بته و آئیته 


خر سس اوا 








خزعت مهوده تاک هی 
ك هتازه زین فروشی» و عضکی‌باجتم 
درخثان. که با پوزه‌اشی لباسهای يك 
زن ژایوتی دا دد يك ویلای 
کونکه میکند»در کناره‌های آسیاسرزمین 
روبائی ساديس . 

آیا پعلت سادیسم است یا شهرت 
روذافزون مولی که هیچکدام‌ازرما نهای 
رو ب کرکیه موققیت فروش «خا نسیعاد» 
را پدست نیاورده است 














دریکسال بعد توصیف دقیق‌يك: 








دموزه وحت؛ 


ك دهکده آرام آمرب 
۲۹۳۵ 


ند و شایدور 








کتایسی شده کسه در 





از همه از آن محبت: 





با درحه خودچون پدیده‌اکسمبوليك 








پحا ب آمده‌است:با نوشتن «خونسدی» 
ترومنکابوت توجه درستی‌اشان داده 

صفطنت طاوعه16 مشق 
کنان باو گفته است 


کردن برروی‌قضات بی‌ای‌ترحم‌خودداری 
. اعدام آنان برای‌موفقیت 
این اتهامبا اساس 
پاشد یا تهسادیسم دوجانبه داستان دا 
پرملا میکند.سادیسم قاتلین و سادی 
مولف ۰ که آنانیا از چه 
با خونسردی کلینیکی 





تاب‌تما لازم بود 










« خونسروی > تأزه چاپ شده بود 


که‌کتاب«پرنده زنگار نگله اثر نویسنده 











لهستانی جرزی کوزیشسکی چاب آمریک 
قه تحريك احساسات ویش افتاد 
و تابستات امسال ۱ 


موققیت آنیبدست 7 












و سه‌زاد نسغه از آن بفروش‌رفته‌است. 
خافرتی آثرا یکی اد بزد 5 

| عص ما میخوانه 
سرتاسی !۱ فک بهمین‌زودی سینما 





کرده عیارت | 





سادیستی ی قیر عاوی است. 








پسکی که در زمان جنگه اخیرورناحیه 





2 














دورافتادهای در اروپاکس کز یک عده 


است 


ده بده درپدر است و در ععرض 
و شکنجه دوستائیان ث 
این کتاب بطور متوسط هرده‌صفحه‌یکبار 





به وحشی: 





صحنه‌ای وحشت‌زا دارد؛ پسرث ۱ 
اول‌جندکی رکه با تیکی کرده آتش 





میزند. دهقانی‌را به‌کرداپی میافکندکه 
2 


موثها اورا میدرند. بناگي 
رب تاه وستگه رآ 


متفجرمی 
عده‌ای‌پسیار را میکشد و دوستی‌مییا ید 
که قطسار مسافری را از خط خارج 





قهرمان جوان با وجودیک 
بموق جلاد هم هست اغلب اوقسات 
قربانی است :کلافها پامنقاد باو حمله 
میکننه ؛ بوسیله مردی وسکش شکنجه 
می‌شود ۰ به کودالی پرا کتافت ویهن 
میاندازندش و کنك‌های پیدد وحساب 
بخورد, شاهد در آوردن چشم باقاشق, 
تجاوژات بسیار : قتلها ؛ شکنجه‌ا ؛ 
بمبساران , زنای دختری جوان وغادت 
يكدهکده پدست کالم وکها ( ۲) میشود 
و ظاهرا باین علت است که لال 
می‌شود وبمدازسقوط دريكمجر اکسیلاب 
قدرت تکلم می‌یا پد . شمرمشئومی 
هم از انباشتکی چیزهای د 
میشود مینواند پرواز این برنده خوئین 
ولی دمانهای تا 
چساپ دیگری هم هست که بنظرمیآید 
موقیت تسبی‌شان تنها بملت استفاده از 
تم سادیستیاست . مغل کتاب«ماندینکوه 
چاب ۱۹۶۴ داستانی اذبرد گی درایالات 
متحده وفی‌الواقع يك « کبه عمو تام» 
۱ , سادیسم از چهنم‌های 
کوچك سالنهای مخصوص_ پا میگیرد و 
پیش‌اذ پیش وارد فیلمهسای پرهشتری 

















را تجم دهد 











لس توین: 





ات اعمال‌وحشیانه 
که از مدتهای مدید پیش باطف تیتر 
های ادپی نظیر «شب مطالمه تکنید» و 
#سری سیاه » خواننده‌های پسیارپیست 
آورده ؛ منیعد درقلیرو محدود ادپیات 
پررگزیده جای میکیرد 

تائیس همانست + سادیسم که در 
ههای تاریکی نگاهش داشته بودند 

















رها می‌شودوراعتسال قامروتی کسال اد 





می‌پردازد و بطرزی بیش‌اذپیش 
وه‌آور دقت را جلب میکند ۰ درعین 
حال استیلای سادیسم در ژمینه دیگری 
هم کسترش می‌باید. در حالی که خون 
بریوست ددخثان پردهه‌ای سینماجاری 








بشود واز کوشت رنکه باخته تابها 





ترشی مي‌کند قضلا بدور ازاین هیاهوی 
خشونت آمیز درحالی که درکتابضانه 
هایشان حبس‌شده وبایشتکار برروک میز 
کارخود خم شده‌اند. باجدیت‌وخودوقتی 








آئين ماد کی‌دوساد را تقدیس میکننه 
آشار مار کی‌دوساد هر گن اینهمه 


خوانده نعده و در ب 






کتاب‌ای او که پمشی 
آن مدت ۵۰ 1سال 


اشکی وست بدست 


می‌شه ازحالت فاچاقیبودن بدر آمده؛ ند 





درسال ۱۹۴۷ ژان راك پدور ناشر 
عزوع به اتععار اولین‌چاپ آتازساد کرد 
درسال ۱۹۵۵ کمیسیون کناب بادرنظر 
گرفتن 

اجتماعذماناوتوسیف صحنه‌ایسز گی» 
مای او را 
تحت تعقیب قسرارداد « قلسفه دراطاق 
خواب»«ژوستین‌جدید» «ژو 








آثاروی‌به «صحیت درپاره 





می‌پردازند. چهارتا از نو 





بیست روزسودوم» ویاوجووخطابه غرای 
آقای موریس کارمون که اتضاصی چون 
ژان‌بلهان زار یاتای و آندره‌پروتون را 
شاهدآورد زان الثپدورمحکوم پیرداخت 
جریمه شدو کتا بها یش جعع آوری گردید. 

انتوز علایمی, بود_جون بازجود این 
آمروژه فروش «ز 
به ۳۷۰*۰۰ و مجموعه آثارساد کلا بد 





نزد این ناش 





۰۰ عز۱۳۰ چلد عیرست وچاپ مجددی 
در دست اتجام است و تاپحال ب 
انتقادی در یانزده جلسد باضاقه 


چاب تشده متسدو در سری انتتارات 





کلودچو و بدنبال آن چاپ مجدوی در 








«سری الیر سرتاسری ادوباه 


هشت جله روی‌کاشث پسیار نالا مننتر 
اعلان کردن عنوان چهاد 
کتاب مورد دعوی عنوز ممنوع است و 
نمیتواند باجریان‌هادی بین کت بش‌وشیها 
پخشکرده و خواستاران 
پشگاه انتشارات می‌اجمه کنند . 
عم این کتا بهای مشهور حنوز نمی: 
درقفه‌ها درکتار کتاب‌های آشپزی و 
رما نهای‌جاسوسی‌نمایانشوند. بازمراکز 
کتابهای مستهجن توکس آثار ساد دا + 
کهتابسال اتحصارش‌راداشته ند : 
می‌کنند. 
شخصیت او نیز ازقس زندانی کبه قرن 
قصد مدفون کرونش را داشت رها 

















باه پامحمول ادپی ناد 






نوز 
می‌شود . 

آذادی اخلاقی بیش‌ازحد دوره انقلاب 
ودیر کتوار پاواجاژء داده بودکتابهاتی 
را ک‌باعت اشتها 





بارش شدند منعش کند._| 
آثار مهم او در بين سالهای ۱۷۹۱و 


۰ منتشرشدنده 





۶۱ 








ستیلای ساد بسم 






درفاصله‌ای کوتاه قبل‌از استقیار 
مجدد نظم اخلاقی توسط بتاپارت . در 
ماء آوت سال ۱۸۰۰ جاپی ازژوستن 
توسط پلیس جم‌آوذی‌گردید وبوودی 
داد گستری تمام آثارش رای 
و مد از وفات مارکتی پسرش هبه 
دستنویسهای اورا سوزانید. ساوورم 
تاریکیهائی که اورابدان راندهاتفول 


۶۲ 


کرد 

















آساتردوقی‌تر وخطر نا یبن میایه 
بروزمند. دوره 
اعاده سلطنت درفرانسه اوشیطانمحسوب 
ود ولی شیطانی که گاهپنه نی‌دعوتش 
یکنند . پشهادت سعلوریکه ژولژانن 
منتقه در سال ۱۸۳۴ توشته است 

«اشتباه تکنیدمار کی‌دوساد همه‌جا ودر 
همه کتاپفروشیها در ققه‌های مرموژی 
که همیشه وجود داد؛هست‌یکیاز همین 
کتابهاگی است که‌مممولا پشت يك اثر 
مذهبی ویا «اکار» پاسکال وجوددارد 

از همه ماموران صورت‌بردادی پپرسید | 
"آیا در خی صورت‌برداریهای پمد از 
مرک اتخاص‌چقدر با ثار مار کی‌دوساد 
برمیخورند » و ژاتن منتقد اطمینان 
دارد که‌نیروی مشثوم آن پاعث قتل 
کودکان پسیار و تجاوز به باکره ها 
میکردد. اما ددواقع باعث شم گفتن 
میشود.لاما تین اعترافعیکندکهاگر 
آثارمار کی‌دوساد دا در نوزوسالکی 
نخوانده بود هر گزشفی فمیگفت. یودلو» 
فلوین,موپاسان,الهاماتشات دا دد این 
چشمه مرموز غوطه میدند و جرئت 





ان 
در محیسط بورژوازی 














تدارنماتیش وا پیت و عاقبت آپولینر 
در يكمتن ۵۶صفحه‌ای کمی‌این دریچه 
دا میکشاید ودرسال ۱۹۰٩‏ می‌نویسده 
* این‌مردی که درقرن نوزدم گوئی‌بهیم 
شمرده میشدهمیتواند قرنبیستمرا تسخیر 
کند؛سادمروح آخرین‌حد خود خواعی 
با انتفار آشارش بمد از مرک 
اودد . 


که 


معتقدان پرشوری بدست م. 
و این برای پاك کردن 
مجمه اورا پوتانده لازم است‌تادرذیر 
افسانه‌ای وهم‌اتکین, انسانی‌رابازیبند. 
تفیل اا همه جرد نبیر کاشین ومنتند: 
کش درسال۰ ۰۱۹۴ 
وقف تدوین صحیحآئارساد وجمم‌آوری 








بانزده سال‌داء تام 





مدارلك تاریتی درپاره ملف میکند. 





6 «بر گنه 


پیش از گشتاپو 


درسال ۱۹۴۲ سیروقایحباعت‌شد 
للی شاعر, درکاست در دامنه 
ارتفاعات اطراف اوبه‌رون گذارش بیای 
برج وآثار قصر مار کی ۰ 
و در آنجا مرد رهکذر تصمیم گرف 
مشمل «سادولوژیهرا پرافراند. دسال 
و دستری‌اولن 

وسط نوا گانت 


آثربز رکه خود «زندکی ما کی‌دوساد» 


شد که ساد «لولوه 

بیست و هفت سال اژ زندگی خود دا 
ندان گذرانده «بعلته چنایاتی» از 

بیل شلاق ژدن بيك کدا و ایجاد دل 
درد شدید در پنچ فا مارسی‌با 
خوداندن قرصهای محر کی که ت کیب 

ی بی آبرولی هائی تاعی از 

فاد وپیآنکه درحد آن فجایع خبالی 

پاش که ور ما 


لی | کوئی برای بوزش طلبی از ایشکه مدتی 


اخته|ندلقمه 


چنین طولانی قدرش را 








استیلای ساد سم 





را چرپتی گرفتند. در ماه فوریه گذشته 
سای ساره سادباش کت 


» روان‌شنای وجامعه 
ادپیسات اکس به 
از استادان دانشگاه 
سوریون برگزار شد. در ۱۲ ماه مه در 
کالج قلسفه هن‌ارآننقر در کنفرانسی در 
باره ساد پدورگروهی از نسویسندگان: 
روانشتاسان واستادان جمی آمدند. در 
ماه ژوئن در ذمة کلاسیکهای قسرن 
پیستم در انشارات دانشگاهی در کنار 
نویستهگانی چون بارس کلودل, ویلوی 
قرارگرفت و پراک حسن ختام امسال 
شش تن دکترا , در بارة آثاد مادکی 
دوساد نوشته شد. 





سرپرستی یکی 








بی‌خبری و تحقیر جای خود را به 
تس اقراطی دا 


چا( 





است سر‌نوشت ساد 
است . دد دوران سه جکسومت 
جمهوری وامپراطوری زندانی 
بود. پلیسو اشتفالان ذعتیش درد 











او بودند. کرفتارژن‌یدر وکناهان‌خودش 
بود. تجیب ژاده و انقلابی پسود و دد 
حد میان دو قرن همچون یافی اخلاقی 
۶۴ 





بعمار میرود.از اینجا تسا میدل‌کرون 

رشان [داوعم قنشی تض فا له 
مودیی بلانش شاعی ‏ میگوید 
يشه پیت يك تمسب‌پخصوص, 








مان میکند که مستله‌ای را کسه تحت 
اشکال دیگری درزمان ما وجود داد 
2 
پامی‌درا». با خواندن‌این تفضپرها آدم 
قکی میکند آش ساد تبدیل بيك مهسان 
سای اسپانیائی شده کههکس‌دستپشت 
خودش راب نجا می‌آورد. 

پیا تنهارمون کونو طفیان 
میکند «قابل تردید 
کته توتگ سا نون 
پی‌سونار های اواست- از کجاکهخواستة 








خووش هم نباعدد تصوری رویائی از 
جهانی است که کشتایو , شکنجسا و 


اردوگاههای آن بر آن‌فران می‌اند» 





زمینه‌ای استوارتر بجوئیم. آن‌چه 
که ام 
ساد در تاریخ ندیشه‌ها است. درعصری 
که توا ن‌هنوژمجموعه گیسله ورس 
میکردنه اوفضاد وهر زگی‌ر| طبقه‌بندی 
کرد در حالیکه یك‌قراپیش ازفروید 


عطرح شده عبارت‌اذ اهمیت 






بقدرت نیروهای چنسی. پی‌برده بود. 

میثل فوکول در کتاب « کلسات 
بیاء » جای افتخاد آمیزی برای‌ساد 
اختصاص میدهد ب! او عص کلاميك دا 
بندد و اعصار جدید را شروع می 








ده 
ده 

در ذیر بخهای‌شف اف سخنوری‌ها ی 
که هنوز کلاميك است دراولن روشنی 
آشار سارخشونت‌های‌هوس‌وخواستهای 








مقاومت ناپذیرروح فردی که علامت 
شخصه ق-رن ها است » ظاهن میشود 
کتاب « کلمات اشیاء » موفقیت‌یافته 
است که برای يك ای فلسقی استتنائی 
است. خلاصه‌سا بر روی‌همانسکوئی‌قراد ۱ 








| براععصرف‌عمومی است. آیابی کات که 
از شکتجه‌باریمینما سکویتگ یی وه 
وآنهائیکه مباحث سادیستی‌خودر اصیقل 
میدهند:پین آنانکه ناظر جساری* 
خون میشوند و آنهائیکه بهجوهسرر 





قناعت میکنند,وابستکی ناخود آکاعی 
وجود دارد؟ 

دوستداران ومتشصصین اد از هم 
بی‌خبر نه و لی‌راههای‌موازی آتان بسیار 
ممکن‌است که باهم تلاقی کند .محکوم 


کرد وحشیگری وتبرگه بمداژ م رکه 











سادیسم شده است‌بدان حد که جادارد 
این سئوال مطرح شود که, آ:-] هنوز 
سادیسم وجود دارد؟ 
۱-ماژینو-دپاستمدار فراتسوکهبه 
تناوب اژسال ۱۹۳۲۱۲۱۹۲۲ وذیررجنك 
بود ونامش‌را برخط استحکاماتی دادکه 
درمرزش‌ی فرانسه از ۱۲۱۹۲۷ ۱۹۳۶ 
ساخته شد. 
۲-کالمو کها- مفولهایسا کن تاحیه 
بن دود ولکا ودن در سیبری 
ترجه : منوچهر درققه 
۵ 





بات مر ۵ 
و«نیمه‌مرد) 











ره سات 
یک گردادجوان ی لالی 
استکه یم کزماش مرقبت 
زیادی بدست نبآورد . دد 
این مصاحبه : وه اهر 
اف ساجرا لول است.ا 
مخت و شین مبسالی 
۳ 








[اینطور که میکویند 





ویتود یووسه‌تاباگر 
خیال تشریی يك شکست 
را دارید. پاید بکويم که 
اشتباهمی‌کنید. فیلمدنیمه 
مرده در فستیوالو نیزش کت 
کردوژاك پرنا کشوراول 
فیلم بمنوآنبعتر ین‌هذر پیشه 
مود رنه جنایره< کب 
لبی» شدوبمدهم قیلم‌به 
تیوالهای 
لندن‌فرستاده‌شده.منتقدین 
فرانسوی و آمیکائی از 

















فیلم‌خیلی تعر یف ترده ند 
در واقی « عدم موفقیت» 
تاش مخت [ورونته: 
منت یشی‌متدینپرمدض: 
توخالی و عجول : حالا 
بگوئید ببیتم : شما اسلا 
را دید‌اید؛ 

بد. 

و یتوریودسه‌تا:ا گر 
قیل راد ایدی‌حتما ید 





حضم غذای یمه از شام‌ساخته 
شده ند ,بلکهفیلمیست که 
در آن‌سائل جورانه و 
دای مطوح شده 
8 کهالبته نایدهم 
تیادتاژکی نداردسکس: 
بیماربهای‌عسبیو آومهای 
چثم چران - 
1 نز1۷۵ 4 


مطرح شده|ند, 
و بتوریودس‌تا: خوب 
حالا بجای‌اینکه آیم از 
بزها پول‌دد بیاورده 






تراحت می‌کند آیشست که 
عده‌ایآزمنتقدین‌دره‌قا پل 
فیل من مومت ندکود 





است کهسی‌شان دا ددبرف 
فرومی‌کنند, ما تتدچادلی 
کهپرای‌ندیده گرفتن‌وجود 





لیس جهما نش رام نست. 

#خیلی بشید 
منتقدین‌چه دمنی میتوانند 
باشما داشته باشند؛یخاط 
ایشکه سحال نبوده ند 








سس 
تقریبادومترامت‌بافیلمتان عقیم است « هورموت » هم این قیلمها تصادفی 
مخ لفت کوهانده هایتیرا جوب مما لجه کند. . تياتد چه معتی‌میدهده 
ویعوریودسه‌تا: نب ووقتی هنکام عاتاعفل معتی‌ای ایتت کهخیه 
از خودتان می: 





ته شدهاییه 
ویتوریودسه‌تا 

چطور بمقیده قما ماختن 

اتاق کاز و پسب انم 









8 ترس از چه 

ویعوریودسهتا؛ تری 
از عصباتیت » از بیماری 
های‌فکری, ازامکان‌دیواته 





يك منتقد بتاطی ترس از . وغریب و بیشرمان‌ای از 
پیماری اعصاب په‌فیل‌شما ‏ فیلم‌میکیر تد.مثلامیکویند هن می‌خواهم بدانم چه 
حمله میکند. چرا بجای تثان دادن کسانی‌سرخ‌پوستان آمریکا 
وبتودیودس‌تا: همه مورت مس ازپاهای او را تاز و مارکردتد: 
انسانهای امروز اژدیوانه ‏ فیلمبرداری کرد‌ايم ؛ ‏ دواژده میلیون سیهپوست 
شدت وحتت دارندروحتی ‏ چرا در چنکه « آرتووه دا در کتک چه کب 
تمداد الاغهاییشتی ازاسب 
ها است . درست مثل‌این 
امتکة بپرسیم وان کو3 
چرا خودتید را بفرم کل 
آفتاب گردان نقاشی می 
کردو یاجراک و کن‌س احل 
جریا با مجاعشدد :قرع 
آدمهائ که دنگ آمید میکرد کر 
آزهدت‌تری ۳ ِ 
اند . منتقدین هم ماتند 
انساتهای دیکر هستتد و 




















جنوت وجودارد و بدترین 
بن اتسان » اتسات 





حق اعتراض ندارد پلکه 
وظیقه دارد تمام این‌فیلم 
قت پبیندوپفهمد. ولیچلور.. 

8 بنابراین وقتی و فقط حق دارد نیت به ویعور یودسه‌تا : 
میگویند که تما بهتربود ‏ جی عدن تصادقی اینهمه ‏ نمی‌بینید سردم چطور 
جهمان کوسفنده‌ای«وزدان . قیل راجع به روانشتامی ‏ زندگی می‌کنند ۰ دیگر 
اور گوژولو» بیره که تصادفی هم نیود. 
کهیاشان, وتومیه‌میکنند کت 

پرسوتاژ اول قيامتان که 








ها را 





صحیت کروت ؛ رامرفتن 
و فکر کردن راهم بلد 
تیسعته ۰ طمم غذاها را 








۶۸ 





دک یمین 
پدون الکل هرگ 
توانند خوشحال باشند. 
این پمقیده‌شساعادی 
است که التتورادوژه 
بخاطس ‏ آنکه هن 
بود ؛ مشهورشود و ایرا- 
فورمتلب رکه یخاطاینکه 
مشهور بود هثیپیشه‌شود ؟ 
آیا اینار عاقلانه است 
که انسان اتومبیلی‌بسازد 
کهسدوپنجاه کیلومتر در 
ساعت‌سرعت داشته باشده 
آیا کار سانسور عاقلانه 
است که اذ فیلمی که ور 
آن هشعاد و چهار نقی 

















میمیرنه » حمایت کنداو 
پاقیلمی را کهدر آننيك 
تفر متوله می‌شودمخا لفت 
کند ؟ آیااینکرعقلانهای 











است که انسان مقا با 
کوچك تلویزیون 
و دا بکیرد که 
اینکار را بکن , آن کار 
تکن : این محسول 
ول و 











زاب 





نشب افلان‌جا بکذرانه 
ایتطور. .یشواب. ,: آنُطور 
توا 


منتقدین سه 





8 بیار_خوب . 
پسیار خوب با حرفهای 
شبا موافقم . این چیزها 
میالم ببد 
,دیودسه‌تا , 


نه عنه ین 





چیزها برای ما معمولی و 





عادی است » همه ماحاضی 
کی در محیط خمتان 
آوری هستیم ولی حاضر 
نیستیم بهیج‌وج‌قبول" 
که حتی یکنده دیوانه 
برای اینکها گر 
قبول کنیم از هستی ساقل 
می‌شويم ۰ پس چکا رکنیم و 
اک لحظه‌ای بان 
خودمان نگاء کنیم از 
بالاق پس‌تگاه سقوط 
و گرفتارناامیدی 














واختلال حواس و آرژوی 
مرك ميشويم. 
8 بی بهتر است 
قکرش راهم تکنيم. 
ویتوریو دسهتا . 











بهتری‌وضمیت‌ودربهترین 





و زیباست بزند‌گی ادامه 





ولی‌دفیلیمانند 
یلم مسن ساخته میشود 
آنوقست بایسد گفست؛ 
«روانکاوی دیکن کافیست 











انسان میتواند خووش را 
از فک کردنراحت کند 
و |کرشخصی‌متل‌من‌بکوید 
که دیوانگی‌راقبول تکند 
ویادنیا مبارژء کند. اودا 
پسخره_ مينگريم و بد 
میکولیم,چی‌دادی میگی, 
بازهم آذا بن‌حر فهامیز نی 
مکه خیال میکشی فروید 
عستی | 

8 من ما دیوانه 
هستیم» شماچطور؟ 

ویتود یودساتاامن‌حم 
ما ننددیگر ان‌هستم چیزی 
از خودم خلق نکرده‌ام . 
ققط حرف‌هائی‌را کهتوسط 
می‌دان شرافته‌ندی مانند 
سقراط ومسیح که گفته‌اند. 
خودت‌را خوب می‌شنامی, 
پس در خودت بهجستجو 
بپرداژه تکراد کرده‌ام و 
پهچستجوی داء‌حلی برای 
آث‌پرداخته‌ام. 

کدام راءحل ؛ 
همان تشریحی که‌شما با 
كمك پروضور برنهارت 
یمنی‌روا نشناسی که‌فیلمتان 
دا به اوهدیه کردیدانجام 





۷۰ 


داده‌اید ؛ همان تثریحی 
کهعرکی باید از خووش 
بکند وخلامه‌همان‌چیزی 
که‌دردامتان‌فیلمتانمطرح 
کرده‌اید؟ 
ویتوریودسه‌تا,قدرت 
هی‌فردی میتوا نددر فلج 
وجدان خودش نبروی 


موثری باشد. بدینترنیب 
است که هر#خصی‌میتوا ند 
کره بحران‌های‌روحیاش 
را 


اکتدوحاض بقبول 
کی شود . هروقت که 
متحمل این نوع رن و 
زحمت‌روحی‌شدید, آ نوفت 
است که عصباتیت و خشم 
به چم و روحتان راه 
است که 
دلتان‌میخواهد بامنتقدین 
وبعضی ازآنهارا 











بد . آ نو 








چرا خیانتکار؟ فقط بخاطر 
ایتکه ازفیلم شما تعریف 
تکرده| خی نت رهستند؟ 

ویتوریودس‌تا, نه 








خیانت کرده‌انده درسایر 
خترهنای دیکی کار 
منتقدایشت کهمیان‌مردم 
وهنی‌مند پلی برقرار کند ؛ 

تولد انس كمك کند 
و آترا برای مردم 
حلاجی وتجزیه و تحلیل 
کند ولی در سینما بضی 
ازمتتقدین اینکررا انجام 
تمی‌دهند وفرهتکشان در 











سطح پائین‌تری از میدم 
قرارداردو همیته آماده 
پشتیبانی از بدتریین 
سلیقههاکسدبهسعند وکین 
قیلمی را می‌بینند. پیش 
خودشان فکی نمی‌کنند که 
آیا فیلم باارزش است یا 
بی‌ارزش. پللکه فقطبه‌این 
فکی میکنندکه آیا فیلم 
مورد پسئد. مسردم قرار 
خواهد گرفت یانه و بدین 
ترتیب درموردفیلم‌قضاوت 
می‌کناد وحتی‌بمضی‌مواقع 
سعی میکنند. که عقل و 
رشان کمترازدیگران 
بشود.وقتی پخش کنند کات 
فیلم ۰« نیمه مرد > دا 
دیدنه گفتند, «فیلم سیار 
مشکلی‌است ولیلارم است 
که مااین فیلمرا در تمام 
ایتالی بش کنیم وتمایش 














دهیم #درونیزفقط در 
فیلم « نیمه مرد > 


يكمیلیون وجهارمدهزار 








اژ این فیلم فقط با 
اینکه‌شهرت واد؛ 
است و برای خووش در 
«آدمی» شدء ایراد 
نمی‌یر ند و یجای اینکه 
معی. عت, مترجم یا 
بسلم فهم مزلفین یم 
پرسانشد » سمی 

مژلفین راتاسطم _ 


مردم بائین پیاورند. من 











ال حنه‌ای از فیلم» ننه مرده 


آدمی نیستم که‌همن‌دیروز 
متولد شد‌باشم و از ذدو 
بندها اطلاعی نداشتهباشم, 
خیلی خوب میدانم چطود 
می‌توانم مورد توجه و 
حمایت‌همه‌منتقدین سیتما 
قرار گرفت. 
#جسررموثیبانجام 
اینکار می‌شوید؛ باساختن 
يك‌فیلم خوب‌مثلا 14 
ویعوربودساتا.نه, 
باحقه باژبودث , بالات 
بازی: باتظاهر پقربانی 
بودن. چه خیال کردید ۰ 
این دوزها مرتیاً بمسن 
توصیه میکنندومیکوینده 
«پهرمبرو؛ به میلابرو + 


فیلمت دا بطود خصوصی 
بی‌ای منتقدین نمایش بده: 
بشام ونهاردعوتشان کن + 
برای آنها شرح‌بده چه 
چیزهاشی میخواسته‌ای 
بکوئی , به آنها سفاری چطور . مکراین مله 
کن, تقاضاکن » خواهش 
کن, التماس کن‌وخودت 
راتحت‌حمایت آنها قرار 
ولی‌من‌اصلا فکر 
















ما ند «اومبتوسده ساخته 
می‌شود در 











سس سس سیر 
میکویند غبر قابل درك استرهکا» فکی ویصوریو دساتا : 
لمی ما نشده‌چهره» روی خیرابدا چنین کاد کردانی 
برده‌مپاآید ودر مور آن ویصوریو تا : . وجود ندادد , سیتمای 
آنمینویسد:«فیل استفهامی تشویاردی احتیاح دار ایتالیا یکزمان سینمای 
ام اینکمار که صد عزار کپیه از کتاب مولفین بود و سالهماکه 
بر کمان» .این منتقدین 1 پیش بای خودش اعتیاد 
هر کن چیزی نمی‌فهمندو پ و پرستیژ فراوانی دد 
همبهکارشان اشست که 80680۳۵ هی دا بنویسد - کشوره‌ایارج کس کرده 
جاوی‌پیشرفترابکی ند و ولی من اگربخواهم بکارم . بود. امروژ تقریباً تداع 
چوبلای‌جرخ‌هابگذارند. . درسینما ادامه‌دهم احتیاج ‏ مولفین دیسروز بخاطر 
انتونیونیر| نکاه کنید  ,‏ به تماتاچی ومردم‌دارم. احتیاجات دگان: 
اورا کنتندعذاب دادند. . يك کارکردان مثل یسك کارگردانان‌تجارتی‌شده‌اند 
نویسنده يايك نقاش‌نیست دداین میان عده! 
فیساختن‌خرح برمیدارد که بژور» یابخاط‌قدرت 
ت کر کردان بدون‌پول. ‏ مالی همسرشان ویایتاط 
تمد روت موروئشی موفق 
ساختن اولسین فیلم 
شر‌افتمنداشه » جالب و 
میگیرد. میکویند کديك ‏ مسماری ۰ پول اب صادقانه شان می‌شوند و 
تایه است ۰ خلق‌يك اثرهنری دخالت ‏ بسد برای ساختن فیلم 
8 اگرشبا اینقدر ‏ ندارد . يك کارگردان . دومان مجبورند ببه 
از منتقدین متلف هستید . فقط در صورتی می‌تواند.- تهیهکننده‌اک متوسل‌شوند 
پس قشاوت]نهاچه‌اهمیتی . بکارش‌ادامه دهدکه‌فیلیش ‏ وآنوقت دیگی از دست 
می‌تواند برایشما دا پول در بیاورد وفیلم همدر ‏ رفته‌اند 
باشد؟شما يك‌هثرمنده‌تید. صورتی پول درمی‌آورد که دلی تیا ظاعرا 
و يك اثر حنری خلق اکشریت مسردم از آن نب‌اید کرفتاد این نوع 
کرده‌اید و آنچه‌را که خوشات بيید نابراین ‏ مسائل‌باشید, برااینکه 
یا باید کارتکنی ویا گرم شمايك مرو پولدارهتید 
کارمیکنی باید فیلمهائی ‏ یكآریست و ترات‌سیسیلی‌و 
بسازی که موردءلاقه مردم ‏ مالك زمینهای فراوان . 
همه پا شما مواقق باشند ‏ باشد . یمنی فیلم تجارتی ویتوریو دسه‌تا , 
میخواهید روحتان‌رانجات. ومن, هم میذواهم کارکنم نه, من‌مردپولداری: 












































دهید رمرمین‌حال فیلمتان. .وم اینکه فیلم تجادتی . پراعه ساختن « تیسه 
هم فروش خوبی بکند ۰ نسازم مرد» مجبورشدم پول‌قرض 
میخواهید علیه آدمهای 8 ولی در سیئما ‏ کنم ؛ چهارسال تمام بايك 


کار گرداثائی مانند شا تسروپ هشت. نفری مقل 
وجود دارند که مرتب دیوانه‌ها برای ساختن 
+بی‌نهایت »را میئو بکارتان ادامه میدهند . . فیلم کار کردم . درمصرف 
سم سس سس 
۷۲ 

















8 محنه هائی از فبلم « داهزنان اورعوژولوم ال «دستام 


لامپ و پروژ کتور سرفه 
جولی کردم؛ برای‌خریدن 





سرگردان بودم . ویلا 
و قایق رقایم را برای 
فیلمبرداری بقرض گر 
علاوه بر کارگردانی کار 
تفن دیکی را آنجام 
میدادم و یسك سوم پولی 
که ماء ین پراق ساختن 











این‌فیلملازم داشتند,خرج 
کردم و حتی مجبور شدم 
با دست‌هسای خودم يسك 
تراولینگ بازم 

ازان اوك کسوداد 
برایکلیه«تراولینگد»ه‌ای 
فیلم «از نفی افتادهه 
دودین دا دوی صندلنی 
چرخدار مخصوس انلیا 
قی‌اد داد ولی هرگ این 
چیزهار برای کیت 

















تک دوخودش 
دا يك تهرسان مه رفی 
نمیکند. شمابررای‌شودتانه 


فیلمی-اخنهایدکه باسرمایه 


نعده و در کارتان آژادی 
کال داعته‌اید . قمت 
اعتلم مردم از قیلم شمسا 
استقبال تک اند ولی‌شما 
لااقل از همان عده قلیل 
تماشاعی دوتنفکس و 








قیمیده باید اظهاررضایت 
کنیه و..ء 

ویتور یودسه‌تارولی 
در ایتالیا تقریبًتماشاچی 


روتنشکی و فهمیده وجود 
نداره , شمسا مثل اینکه 
اطلاع تدارید ؛ پنج سال 
بش اقلا موم سرخانه 

وا 
. مت کنند, 
ولی حالا دوختفکران ما 
ازهفوتورومان»,جیمز باند 
و ماریتایاووه, وسترن و 











که مایرین حق دارند و 


این بسدپینی شما قفط از 











کردم . اکر از ظرف 
من:قدین قضاوت عادلانه‌ای 
صورت میگرفت و با استدلال 
صحیح ثابت میکردت که 


فیلم من بد است + 
قبول میکردم که | 
کرده‌ام - ولی در مقابل 
این قضاوت‌هایعجولانه . 
مهمل ۰ نا کاهانه وقاقد 
دلائل قائم کنشده مسن 
میکویم که حق بامن است 
ومن قیلم خوبی ساختهام 
من تصمیم گرفتام همین 
نحو براه خودم ادامهدهم 
و همیشهاینطور فک خواهم 
کرد که حق با مات و 
ای ماتند دینگو 
شوند. 
بهاز:لیتاتور نابو نی 
ترجمه : هوشنگ بهار لو 


۷۴ 












۱۹-۰ 


« مونتگیری کلیتت » در پیست و سوم ژوثیه سال جاری دد چهلو 

تجسالکی در گذشت . اولن فیلمش « رود سرخ» اثر هوارد هاکن (۱۹۲۶) و 

« چاسوس > از « دائول لوی » (۱۹۶۶) بود ۰ دد این فاصله پمضی 

های او « جستجو » , « وارثه » ۰ «مکانی در آفتاب » , «اعترافبکناه»/ 
«ازاینجا تاابدیت ». «ناجورهاه و«فروید» 

گردان معروف 

اینجا تاابدیت) دا 








رین عاوکد هنین جنه. هفیه قل د مین علیفت »زا رجینم 
چقدرس‌حال بنظرمیامد ! با چهشوقی ازفیل آیند‌اش‌سخن می‌گفت ۱ چهعلاقه‌ای 
به پازیگران ونمایشنامه نویسان جواث انکلیسی نتاث میداد ! چه‌اطمینا 
داشت که دیکر تمام مسائل و مشکلات را از پیش پای خسود برداشته است ! 
چکونه می‌توان وضع وحالت ‏ 
درچه سر‌شاربودن اورا ازعاطقه وشفقت ؛ استعداد حی 









ن‌هرد :هعیاد اورا : لذت وتمتش رااززندگیء 





تکردنی اورا توصیف کرد ؟ شاید بهتر آن باشدکه دووا 
سال دوستی‌ما اتفاق‌افتاد تعریفکنم . از میان اتفاقات؛ 
آزهمه معرف خمایل ذاتی وروحی مونتی هستند . وقتی باهم روی فیلم«جستجوه 
کارمی‌کردیم مونتی‌هنوز خیلی جوان بود . او تجربه تثاتری قابل ملاحظه‌ای 
سرداشت ولی پرای تماتاچیان سینسا هنوز ناشناس بود ۰ اولین فیلمش 
« رود سرخ » هنوز روی پرده نیامده بود . در « جستجو > مونتی نقشٍ 
سربازجوان آمریکائی را بازی ی کرد که باطفلی کهپدرومادرشر درجنکك‌ازدست 
دادموازاردویآوار کان کر بخته‌بود. طرح دوستی‌میریزد. درپایاننمایش‌فیلمیکی 
ازتماغاچیان نزدمن‌آمده پرسید: 
از کجاس‌بازی پیدا گردیدکه‌باین‌خوبی بازی کند؟ 

















اتفاق دوم چندسال بعد رخ داد . در آن موقع مونتی دیگرمشهورشده 
من واو در وئیز همدیکررا د 


بروم . باس‌پیشخدمت این‌رستوران‌من‌سا بقه‌دوستی دادم . مونتی رابه‌س‌پیشخدمت 





برستورانهلافنیی» 








مد من‌اورابرای صرف تا 






- آین‌مونتکمری کلیفت است . 

سس پیشخدمت نگاهدیگریپه‌مونتی انداخت‌وبیمقدمه کفت :«تويك‌هنر‌مندی» 
وبی‌اختیار زدزیرکریه . 
بکریه افتاد و این‌دومرد غریبه یکدیکر رادر آغوش کر 
های‌های شروع بکریه کروند 

چندتن از هنرمندان « 


برانیزند ؟ 








نتد در انسان اینگوته محبت و عاطفه دا 


ترجمه : هایده نصیری 


۷۵ 


مصاحبه‌ای کو تاه با 


حری لو تیز 


ابنتگو در 1٩‏ ژا وید 16۶۶ در دقترارجری درامتودیو کلیا بعلآنده 
است : مصاحهکننده «آکیل مایسی » است و بجز آو وجری « جیم لاه + سول کارهای 


«جری» نیزحضور دارد . 


مادسن : نسبت به « کارتون » و 
داستانای‌تقائی‌شده ( 5۳3 00۳0- 
داستا تهاثی که ماچرایش را درتعدادی 
کلور تصویر تقاشی شده با زگو میکند 
جزوه‌ای این داستانها - که 
ان‌های حادثه‌ای را چربر دارد - 
نها خوانندم وطرفدار داده -۶) 
چه نظری دارید ؛ 

نه , بدم میآآید . سا لهاست 
,استان‌مصورتگاه فکردهام . 
آزاینجا کجا خیال‌دارید 












بروید + 
لوئیز : امیدوارم به بالابروم 
مادسن : قبلا یکیار«بالاء‌رفته‌اید 


منتلورمن آذاین سئوال فیلم بعدی شما 


داستاث فضائی‌دارد ۰ شماقیلا 





قوقیز «من درآن فیام مشالتی 
نداشتم . مجبود بودم در آنشکتکند. 
بای تماشاچیانی که فیلم خطاب با 
ساخته شده پود فیل‌پدی نود ۰ ایدفیلم 
« خیلی . خیلی پرت » عم سرفا يك 








پیشنهاد تجارتی‌است ولی‌سناریوی خوبی 





ماود . قیلی‌دیت که من دزآن از روج 
۷۹ 


خودم مایه یکذارم ولی‌بول خوبی‌تميبم 
میکند وبرای حرفه من‌خوب‌است. شمناً 
ستکه توازنی است برای فیلمی که تازه 
ساختهام . لطفاً حرضمر| تقل نکنیدچون 
منکن است پصورت بك‌تظل یه حققی تنبت 
به قیلم تلقی‌شود ولی ‏ خوب , اگسر 
خواهتید نقل کنید چون بهرحال حقیقت 
بن‌است. تنها کاریاکه من‌درمورد این 
فیلم باید بکنم این است‌که در آن ظاعر 
۰ بهرحال ببه وقفه‌ای بین 

















شوم 
«شخصی» خودم احتیاج داخت 

مادسن , چالب‌است 
بازهم استفاده خواهیدکرو . 

لولیز ؛ مجبورم . چون تمام سال 
دا تمیتوانم دوی يك فیلم عخصی کر کنم 
این است تسالی دوتافیلممی‌سازم یکی 
رای خودم ویکی برایآنها. 

فلاه : درسال ۱۹۶۵ » نج ماحه 
اول سال. جواهرات خانوادکی 
ساختید ء 













پله , درهمان خلال که در 
۵ . پوگینک » بازی میکردم 
از «جواهرات خانوادکی» دا انجام 


ویسد قیام هه نقی روی 


ناه 


ماهسن قوب ن تاج یه فش 
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۷۷ 


روی کانایه‌چی: 
لوئیز : راجبع باین موضوع میل 
هزم بیع کون معا قفیه ید 


که بآدم‌یکوینده‌ییا 
ثی بای مایساز, در 





مصاحتروژاست. 
مثل این است 








عوض میتوانی اسم فیلم آیندهاتراشمن 
تمه ککتی.»یتکاررامن‌ازجهت‌تامین 
کار شخصی خودم تقیل کردم ۰ قبلا هم 
بارها اینکار را کرده‌ام ولی‌یادم رفتکه 
فیلم شجمیام را تبلیخ کتم . اگرشمایه 
«سه نفی روی کانایه » صرفاً از این نظی 
توجه دارید کهفیم اخبرمن است؛حرفی 
مادسن,منظور من‌ازاشاره باین‌فیلم 
ارتباط آن باسایر آغارشما بود. 
قیلم برای من‌يك‌جور 
حول از کقرهای ایهم مصوب هیتود ء 
من هنوزهبولینگ,بوئینگه» را ندیدهام 
که آنهم عدول از سبك معمولی من‌است 
ولی « سه‌تفرروی کاناپده 7 بزی بحیطه 
جالغ‌هاستالیته فیلمی‌نیست که تماشاچی 
معمولی مرا تقی‌کند,بلکهآنها راباخود 
هم آستکلت. 

مادسن ۰ یمنی‌باشما همراه ميکند. 

و گیز: بچه‌ها ی کهدر ت 
نها لهبود تد حالا بیستو تسا له ند( 
خنده). درست‌است. من در مارس| 
چیل ساله خواهم بود. آنها حالا دیگر 
آدم‌های بز رک وخانواده‌داری هستتدء 
رابطه آنها بنوان يك طرقدار پامن ‏ 
اکی بتوانه این طرفداری را تقویت 


کنم و با آز پروم» جالب است. 























نعیدا نپداستان آن مادر ودختررا برای 
شما کفتهام یانه . من نوزده سال داشتم 
و اودختری دوازده ساله بود. و یمن که 
هر آنعوق موعلن بارامو نت تیوبور3. 
- این 


نمایش میدادم‌شدیداً علاقه داغت 
دختی در آنسوقی‌مادری داشت که‌ا 


۷۸ 





دسالکی من 


شاید به‌نسل پنجم وششم هم‌پرسم . 


طرقداران کمدی‌بود . دختر موردیعت 
دهال بمدازدواح کرد و وقتی‌کهپیست 
وعفت‌ساله بود یك‌دخت سسال‌داشت 

این ذن‌بیست‌وهقت سالهمادرشو دختی 





قا کس درما تفر تسیشکو نمایش میداد 
این سه‌تفر ؛ مادربز رکه ۰ مادر ودختر 
چشت صحله بدیدت من آمدند . چقدر 
جالب‌بود:بچهازدیدتمن حظواقکاکرده 
بود. مادر و مادربز رکش درطی سالها 
حس‌قیرمان پرستی‌تان تاحدودی تعدیل 
یافهبود وی با زکماکات از لاقمندان 
سرستت جری‌لوئیز بودند . براعمسن 
لحظه زیباگی بود.بهرحال این‌داستان + 
تبوته خوبی است از آنجه میخواستم 
بگویوه | نمی سا 1 یس 
کميك چسبیده بودم دوتن از 
این سدفر را اژدسست میدادم,یکشب 
تیه (همسوش- م) تشمت‌وجساب 
خردم. آکتاشمتسالکی بیازی ادن 
دهم نسل‌چهارم این خاتواده را هم به 
طرفداران خودم اضافه می‌کنم: اگر سنِ 
بای را مسوه موری‌هزالیه پربان 




















مادسن: در کمدیامروژ شماتحولی 
رخ‌داده. «کك»‌ها چم وجورتر: 
و تندو تین ارائه داده می‌تونسه + 
( عه8 بذله سینماغی با پایان غیر 
منتظرم م )- 

لو 


ماچی‌ها 
یز خواهناخواه دراین پیش‌فت‌ش کت 
کرده است , کمدین بادرنظ ترفن 

خت‌زمان وم رکزاطلاعات که امروز 
آن پرده‌شیشه‌ایست(اشارهبه تلویزیون): 
پاید در کار خووش مرتب تجدیدنظی 
کند. اطلاعات بشر آمروزی بمراتب از 





یز تر 









ید این تحول رخ میداد 
بفرفت کزهه دی و 











پشرپنجاه‌سال پیش وسیع‌تر است 
درجوا ی[ 
بنظرما ابله جلوه می‌کنند: 

این پیشیفت ذهنیمصداق‌دارد نها بسیار 
ش وبیدارند و دوست‌دارند که 









تدارد:تاحسا پش‌ر! برسند . 


ماد. 
خیلی باهوشند . 
لسوئیز : آدم_ بسایدباواقییت 


روپرو بشود. دثیاً متب بساهسوشتر 


برست‌است‌نوجوانانامروز 





نود و آدم باید با آن جلو برود . 
من دوست دارم در هر زمینه‌ای آخرین 
اطلاعات راداشته‌باش وایتکارمیس تیست. 
همیشه صبی‌ها بر نامه «بنیاد فورو» (يك 








جرک لویز و جتالی درصحنه ای ازفلم و نهر دوی آیمت > 





نامه سنکین و جدی تلویزیونی ) دا 
,کنم . من صبی‌ها خیلی‌زودبلند 
می‌شوم .روژهائی که کارگردانی دارم 











ساخت نج و تیم پ‌نامهتفورد. با تماها 
بکنم آغلب می‌شود که نميتهمم راج‌به 
بکنند و لی‌میلدارم که‌پدانم. 
کار تلویزیون دایرةالمعارف بریتانیکا 
را گذاعت می‌شنوم 
که نمی‌فهمم فوراً بکتاب رجوع می‌کنم 
ولی باژ هم حرفآ نها نمیفهمم! 

مادسن , در فیلم « خیلی , خیلی 
رت ۶ راجع به عس تن وپروژه‌های 
فضا یهار نظری کردهاید؛ 
: ا گر روی فیلهکنترل 














۷۹ 





وقتی که می‌بينم براعه پروژههای فضائی 
سالی هفتصد میلیون دلار خرح می‌تود 
درحالی که با این پول می‌توان باققی و 


بیچاره گی‌مبارژه کرد. بر نامه‌فضا ی‌بجای 
آن که کشگی پ بش 
يك. چور مسابقه در آمده است. بهر 
حال این‌فیلم‌سوژه جالبی دار که‌خا لی‌از 
تکته های‌بامعنی نیست . مثلا : داستات 
فیلم‌در سال1۹۹۹میکذرد . يك‌سنا ور 
اور گر کیت »2 بیان حل 
اختلافات نژادی نباید زیاد عجله کرد . 
این جورسائل را یکشبه تمی‌خود حل 
کرده..: 

توجه کنیدکهاین‌حرف درسال۹ 194 
ده میشودا 

ماد-ن , میل دارید فیلسی 
کار گردانی کنیدکه‌خودتان در آنشر کت 
نداشته بسافید؟ 
لواوز , این فیلمبمدی من خواهد 
فیلمی‌است باشر کت «وودی ] لن». 
مادسن , شنیده‌ام که سناریسوی 
خوشمزه‌ای دارد. 

لولیز + غوفاست . پرسوناژی که 
آلن دلش دا بازی‌م ی کند ممررکه است. 
اسمشی درفبلم «سالمون ویتکلمان» است 
ووقتی ازش میپرسندچر| این‌اسپر ارو 
و گذاشته! ندمی گویدما درش اور درقسمت 
عتشووان‌وعی رک فروشگاه نها آررید 
است(سا لمون‌یمنی ماهی آزاد - م).اودر 
آپارتمانی مجاورمیدان تایمز نیویوره 
زندگی میکند واطاقش دائم مملوازدود 
است.چون بغلاطاقش‌علامت بزر گکسیکار 
کامل نصب شده کهمردی‌را درحال‌سیکار 
کشیدن شا هیدهد. کمدعه جالبی‌است. 
وودی عالی 





باقف نصووت 














بود 

















«تازه چه خی رگربه 


فیلمی باشکت 





وودیآلن و با سناریوئی توشته آوبم) 
لو یز , نه, وبمداز آن چه‌هوودی» 
بمنگفت خیال هم ندارم ببیتم .آنها 
ستاریوی او را کرفته تکه پاره‌اش 
کرده‌اند . این فیلم نه تا کار گردان و 
دواژده تا کمك‌کار گردان داشت .وودی 
خیلی ناراحت شده بود .این است که 
یکسن حاضي لیست زیر دست:ه رکسی. 
بای کند. میدانید چطور شد که تصمیم 
گرفت برای من فیل‌بازیکند.؛ 
وقتی که در پاریس‌فیلم «تابفه»مرا 
يك‌تکته چا اب: نم هی گفت کشا 
دوتفرخیلی باه‌چورید. «وودی»درست 
قیاقه احساس درونی‌ترا دارد. 
ترجمه . پیام 

















جری لوابز و عیلاعوله 
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منتقد محتر م سینمائی بهنگام تماشای قب 





ازدواجاتالیانی 









شه مسیر هثری هنرمندانی 
که پدورة محدودی تعلق داشته‌اند وید 
از ختم اين دوره باز هم چیزی برای 
گفتن در وجودشان باقی مائده , شکل 
جالبی بخودمیکیرد .ازمیان‌فیامسازانی 








که نهضت «نلورثا 
«وسیکاه نسبت بسایرین يك وچه تماین 
دادد . وآن عبارت از «انسی»است که 
او به «تورثالیزم» گرفته : در حالیکه 





#به‌ارمنان آورد؛ 





برای سایرین «نئورثالیزم» يك میدا 
پیات حرقها بودبرای«دسیکا» این‌مکتب 
زندگی او بود . در تار و بود وجودش 
ریثه دوانده بود ۰ داز حستی او بود . 
و با وجود این «دسیکا؛ پس از مرگه 
«تتورثالیزم» زنده ماند . واین زندگی 
پاسگردانی فدسیک» توام بود ..بمه از 
فیلهای شور لیستی «دسیا» دیاز 
او نامشخص , لجام گسیخته وفیر قابل 
پیث‌بینی است . واین مسیر پر پیچوخم 
ادامه داردتافیلم «دیروز, امروژ, فردا» 
این فیلم برای «دسیکا»حکم نقطه عطفی 
را دارد . و آذاين فیلم پیید « دسیکا > 
مجدداً تمائی مشخص ( واما متفاوت با 
ثالیزم) دا بخود 















«دسیکا» ی دوره نشور 
میکیرد . 
در فیلمهای اخیر «دسیکا» از آن 
اصالت و واقمیت دوره «نثورثا لیزم» او 

آفری نمی‌بينيم و علت آن دا بای دد 

چیزی عمیق‌تراز نا بود شدن مواه اولیه 

فیلمهای نثورثا لیستی (خرابه های بعد 

ازدواج ایتالباگی | ازجنگ , فقی وبیکاری » مردمان‌محنت 

گربه دوی شیردانی داغ ] زده‌ای‌که برای 

فرمانگشده 








ندادن دنومصیبت 
خود احتیاجی به بازی جلوی دودبین 





نداشتند ) چستجو نمود . گذشت زمان 
تنها ارن مواد ادلیه دا از بین 

است . بلکه فیلمسازاتی را که کارشان 
خبط این مسواد بود دجار تفییر ساخته 
است . «دسیکاه بیز طی این سالها 
.برروی خاطراتزمان جنگه 
اری بتدریج درطی زمان 
است . از رتجهای موجود 
او امروزه فقط 
خاطرهای بسورت یكکابوس قدیمی بچشم 















میخورد 
دیگری که ر نجهای ارمشمول مرورزمان 
شده باخد , مقدار ژیادی_ا این‌رنجها 
پصورت خنده منمکی میکردد. آمروزه 
«سیگاه دیکر مائنه کتشته وا 
زندگی روزمره را پما ارائه تدیبحداما 








دید او واقع بینانه تر شده است . و با 
وجود این قیلمهای آخیر او : بخصوص 
« ازدواج ایتالیائی » , حتی ازفیلمهای 


تلخ‌تراست. دازتلخی 
فیم‌های اخیراودرچیست 4 

سه اپیزود «دیروژه امروز. فردا» 
معرف سه دوده تاریسخ سالهای اخیر 
ایتالیا و نیز معرف مسراحل سه گانه 
در کونی؛ وسیکا » تا دسیدن به این 
مرحله شخصی قاتوق میباشد. سیر ین 
مراحل واپبزود هاء از ققرمادی‌سوی 
تروت وجبرآن آن بی‌بولیهاو کرستکی‌ها 
ونیز درعین حال از فروت مموی‌سوی 
بی حاصلی وخلاء روحی است (متاسفانه 
دد ایراث با عوض کسردن جای‌اپیزود 
دوم وسوم به وین تمکلی < دسیط »للمه 
خورده است ) 

« فردا ی «دسیکا » فرداثی است 
کة در آن مرومان تا آن حه بخود می 














اندیشند که حاضر ند پخاطرخراش‌ندیدن 
ماشینآخرین سیستمشان طقل خردسالی 
قدا شود. این انساتها طبما تنها هستند 





۸۳ 





زیرا با حمارخود بیئی 
شده اند . 

تلخی « ازدوا ایتا ليام 
بهمن علت است 
غصه رنجهای مردم دا میشورد امروز 
غصه بی‌عاطفکی آنها را هی خورد . 
مردماتی که رنگك کفش و لباس بیست 
سال قبل خود را بخاط دارند ولی کم 
و کیف يك حاده‌عشقی دا بکلی‌فراموش 
کرده‌اند . مردما لی که دیگرقادر به گریه 
تند و بجای گریه کردن به 


ین جدا 






اک در گذشته 











نگه میز نند 
«دسیکا» زمانی دریاوه اییژود های 
«طلای تایل » گفته بود : « آنچه این 





داستانها دا 
است . طلای ناپل عبار تست از جزونان: 
ساده وخوش‌قلبی که‌درز یر آفتاب در خشان 
ناپل زئدکی میکنند . » ولی مردمات 
امروز ( وفر‌دای ) « دسیکاه دیکر طلا 

است که «وسیکاء یرای طلا 
ختن آنها بيك کیمیا متوسل 
کیمیای «باز ۰ (بی‌جهت 
















بست که و رکلیهفیلمهای اخیر «وسیکاء 
این تمایل با گشت به گذشته بجشم می 
شو ماد 
آمروزه « 
مسیر گنشته عودمی 








وی میدل په پثاه 
نکرانی فردا باعت شده است که«دسیکاه 
بار دیگر خا کستر خاطرات را بکناری 
بزند تا باز بهمان. آتش قدیمی برس 

دیگر «دسیکه از گلشته نمیترسه پلکه 


حسرت آنرا 





ورد 
برای «دسیاه یامت شددگه آوبتواند بر 





نشور لین 
فاق شود .و 
ذیرا عقده دیروز + دسیکا » شمله نبوغ 
اوست 





ترا بدور وی نم 


۳۹ 
هتر بیشگا:سوفیا لورن, ما چلوما 
بای » پیالندستروم - سنارت : ادواددو 
ی خووش- فیمبردار: 
دوبر لو چراردی ‏ کارگروان : ویتوریو 
ی : 











کیومرث وجدانی 








گربه روی شیروانی داغ 


رقتی یكموت سینمانی‌دست 
بکا اقتب 
انتظار حوحالت راداشته با 
فکری ایندو مولف‌پاهمتوافقوسازگاری 
ی برای افال ایبن 
میدان‌واحد بمیارذ ید یگر برمیخیزند. 
درحالیکه تشاد فکری ایند مولفکه 
هکدام در مدیومهای خاص خود غرق 
شد‌اند میارژه جالبی رابرای تماغاچی 





اس يك اثرادبی میزند بایسه 


۳9 
بم. یاهسیی 








دارند ویا پرعک 


به‌ادمقان می‌آورد. درعین حال یاعث 
کیجی واغتشاس فعنی وک‌نیزمیکردد 

برعکس درصورت توافقتمهای فیلمساز 
» حدا کثرهمکاری ایندونفرجهت 





ونوی 


راهنماثی تماشاچی , بخودی‌خودصورت 
یدیم 

درمودد «ریچاددیروکزه و «تسی 
ویلیامز» نیز درعین ایتکه ممیسارات 
خاص مدیومهای هسریسك ازایندو (و 
وفاداری سرسختانه آنها باین»میادات) 
شاف عمیقی بین آنها ایجاد کر 
سازکاری وقابلیت تطبیق تمهای آنها 
پایکدیگر کارا پرای «یروکز » نسیتاً 
آسان نمود‌است 

قهرسانان آقارهو 
قطب حقیقت ودروغ س گردان‌هستند . 











یامز» بین دو 


ذیرا شهامت برخورد باحقیقت زندگی 
۵ 





خودراتدارند و ناچار به‌پتاهگاه نامط 
ددوغ دوکسی ور ند. نتیجه‌این‌سر گردانی 
مبارژه‌ای است که در درون وجسود 
قهرما نان «ویلیامز» صورت میگیرد 
مبارژه‌ای که‌بالاخره به‌نفع حقیقت تمام 
میشود و قهرما ناد دویلیامز » شهامت 
روبروشدن یاحقیقت دابدست می‌آورند 
وبه حقیقت ند گی‌خود میر‌سند 

بردس یآقاد بر و کن اورايمنوان‌يك 
مقس پماممرفی میکند. و شناخت يك 
مفس رکه قسمت قابل‌ملاحظه‌اعاز انرژی 
فکری اوپخدمت اندیشه‌های‌فر 





است کارچنهان آسانی نیست. 
ولی یامقایسه آتاد «پروکزءبایکدیکر 
(وبادر نظکرفین اینکه او 
کار گردانی, نوشتن سار بوی‌فيلمهایثر را 
شخصاًبمهد‌دارد) میتوانمتوجهوچه 
اشتراکی دربین آثار وعشد . فیلمهای 
« بروکن » با سقوط کار اکتر اصلی او 
شروع و بارستکاری وی تمام 





شته از 








یشود. 

درلابلاتادوبود بر کز» می‌توانیم 
اش سقوطکار آ کتر 
و آنگاه «بر و کزه 
این کار آکتر رابه نبرد باجبری 






نقشی‌را که چبردد 
ویداشته مشاهده 


تراژدی سقوط را پوجود آورده. 
وامیدارد . وکار آ کترمز‌بوریکمك اراد 


خود درجهت 





عکس سر‌آشیبی که منتهی 
به سقوط وی شده بود شروع به پیشروی 
می‌کند تاجائیکه به‌قلهپیروزی می‌رسد 
وباجبرانمقوط خود رستکار می‌گردد. 
عاملی که قهرمان «ویلیامز» رایمه قلب 
ّ آتهاست . 
ترتیب مبارژه اراده فرد پاجبی دروتی 
۶ 


حقیقت میرساند اراد 





وییروزی تهائیآن » پلی‌است که تمهای 
وگن و هو 

قهرمات «کربه دوی شیروانی‌داغ» 
تین نظیرسایر قهرمانان «ویلیامز» بين 
حوقلب 





# دا بهم دیط 





و دروغ س‌گردان است 


وبازدرایتجا نیزمانتد «ناکهان تایستان 


گذشته» حقیقت , مسادل غریزه جنسی 
طبیمی‌ودر وغ. مترادفباهوموسکسوالیته 
قرض‌شده است(کهالبته مقررات سانسور 





آمریکباعت‌شدهوراینجا هوموسکسوالیته 





جای خودرا پيك دوستی صمیدانهیدهد) 
حقیقت ز ندگی «بريك» دروجودهمسرش 
«ماکی» متمرکزشده . ولی او ددعوض 
آزدوستش «اسکییر» یلشببت؛ یك‌موجود 
آیدهآ 


«آل , ساخته واو را پنامگاه زندکی 
نموده است 











تاروزی که ماهیت واقمی 





این پناهگاه پرای اومعلوم می‌شود وبت 
آومی‌شکند وممادزه اوشروع مشود .کلیه 





قهیمانان»ویلیامز» پس‌آزاینکه ایدآل 
کاذپ خودرا ازدست‌دادند. سگردانی- 


و دروغ آفاذ 





شان پن‌دوقطب حته 


می‌گرد که این‌سر کردانی خوده‌قدمه‌ای 
جهت رسیدن آتها بسه حقیقت موب 





میشود تارادا 


ده که پجران‌روحی قهرما نان 





يك راز 
یان» 
( ودراینجا «اسکیپی: ) پرسرتاس اثی 
بایه افکنده است ۰ مرچه تصویر این 
شبح واشج‌تی می‌شود بربحران قهرما 
تدر یج افزوده‌میگر ددتاجا ئیکه 





مز‌بور 
در اوج بحران این راز فاش میشود و 


بح من‌بود برآک‌همیشه نایدیدمیکروو 
درست‌نظیر راژ ی که شبح مبهم آن. 





عقده‌های‌دروتی يك‌پیمار روانیراتشکیل 
میدحد , قهرمانان ٩‏ ویلیامز» پیمادانی 
عستندکه در آستانه پحران شفا قرار 
کرفتهاند ای با این بحران‌شروع‌میشود 
و با آرامش ورمان خاتمه مییاید . 

از نات بارز سبك کار « برو کز > 
پنوان يكمفر ۰ انتخات تقطه شروع 
داستان مب 














شد . فیمباسقوط» قهرمان 
شود . وما قبل از هی 
دیکر آن بزمن‌خوردن سمبليك و 
تکستن پا راکه معرق ازکارافتادگی 
«عتوی «بر ی 
«بريك» که ایده آل زندگیش تابودشده 
عنوز از نظر روحی برای پذیرش کاذب 
ایده‌آل آمادگی ندارووهنوز 
نقطه انکاء در ذهن وی 
باقی است . درست نظیر عصایزذی بفلی 
که جانشین پای‌شکسته اوشده است .این 
عصا عملا جنشت 
نمونه مجدمی اژ سر گردانی«بروك» بن 
«بریك» با 


داستان شروع م 












میباشد ۰ بچشم‌می‌بينيم» 


 تدوب‎ 








برای « اسکییر » و 





حقیقت و دروغ میباشد . 





داشتن این‌عصا میتواند ایدهآلیست‌بافی 
بماند . وهیچگاه از اطاق خود درطبقه 
بالا بپائین نياید . (امروذه دیکر«اطاق 
طبقه بالا» دد سید 





حمینتکیه گاه و ایده آل‌تا نوی‌باعت 
يك» از «ماکی«دوری‌نم ید 
(چقدر کویاست آنپلانیکهدر آن«بریك» 








اینجا پتاهگاء رایع بین‌کرآ کترهسای 
پلیامز» ینی بیماری‌دوحی ء جسای 
خودرا ب‌بظری الکل داده است‌وصدای 
«تليك» چیزی‌بجز صدای قطع ارتباط 
انسان پادني واقعیت نیست) . 

در حالیکه «بريك» بطور غریزی 
بطرف همسرش کشیده میشود (ترویسد 
بسريك » در لا در 














آغوش 
پیراهن خواب همسرش) مدام از 
این حقیقت مجسم ند گی‌خود قرارمسی 
کند . و تبادعاچی بکمك میزا: ن 
+بروکز» دائما ناظ فرارها و رو 
گرداندتهای؛ بريك» بر روی‌پردهمیباشد 
و اصولا عر کدام ازکار آکترهای 
از آ نکر آ کثری کهمنعکسکننده‌حقیقت 
زندگی اوست فراری میباشد و دودبین 
«روکز» بر دوی این‌چدائی‌ها وفاصله 
ها تاکید میکند . و فقط هتکامی قصد 
نابودساختن این فساصله‌ها را مینماید که 
کار 7 
گرفته باشند . « بروکز » فقط عنکامی 
کار کترهای خود را در کلوزاپ نان 
۸ 








ها تصديم برش سقیقت فا 


میدهدکه آماد کی گفتن ویاعنیدن حقیقت 
را داشته بانند . کلوزاپهای «یروکز» 
پلهائی هستند که کار آ کتر‌هارا بیکدیگر 
وهمکی آنهارا بهحقیقت‌می بوطمیساززند. 
«بريك » فقط یس از اینکه از «اطاقه 
طبقه بالای خود بیمائین آمد آمادکی 
پذیرش حفیقت را پیدا میکند . و فقط 
پس از اينکه حقیقت را پذیرفت ممای 
او می‌شکند . و لوفان و دعد و برقی 
که درس‌تاسر آن شب بحرآنی‌وجو ددا 
و در صحنه اعتراف جریان «اسکییر » 
ه‌اوج خود رسیده بود ؛ فرو میتشیند . 
يك » بار دیکر به طبقه بالا با 
ددمتتها این‌متیه همرامضنرش 
آخرین بلان فیلم , با آنا حرکت 
پرتاب يك بالش دیکر بروی 
توسط «پريك » ضمن بوسیدن هما گی» ب 
تا بلوی رستکاری فهرمان « بروکن * 





























اما بخاطی پيآوريم دروقی دا 
«ماگی» چهت خوشحال ساختن خاتواده 
در طبقه پائین بر زباث راند.ورحالیکه 
«بريك» و «ماکی» در طبقه بالا سعادت 
را باز یافته‌اند , در طبقه پائین حنوز 














دروغ وجود دارد . «بروکز» دروغ دا 





# 
هنرپینان : البزا 


جن 
تیومن ۰ برل آبوز + جك کارسون-ستاریت : 
دیچاره بروکر ؛ جیمزیو» قباس از پیی 
نی و پلامز -7هنگساز : ناشناس-فیمپردا 
یلیام دا از -. کارگردان: ریچاردبو وک 
کیومرث وجدانی 








فرمان گمشده 


فیلم «فرمانگنشده نیز ازئم‌هالی بودکه فرانموی‌ها دا موره قشاوت قرار داده 
بود . انفاد زیر را يكمنتد مینمالی معروف فرانه نوشته است . 


8 بكدهکدهبظاهر 
آرامدر اورس(وقتناه) 
دستاً يك کامیون حامل 


چتر باژانه سرمیرسد . 





يك افسر ودوسرباز 
که دريك کمین‌گاه افتاده 
ردند بقصد جان شکنچه 





پناهنه‌شدهبخند. پاوجود 
این فرانده کماندوها 
تردید تمیکند » باسردی 
دستورقتل‌عام تمام‌مروهای 
تالم دهکده را صادر 
میکند 

وافع دیگر . برای 
حمله از دوطرفدستة 
«شورشیان» که در دامته 
کوه ستکر گرفته‌اند يك 
سرهتگه چترباز , بدون 
هیج‌تار احتی از يك‌علیکوپتر 
بهداشت استفاده میکند . 
حمله موفقیت است 
دثیی لاب۳.1 ( جبهةٌ 
آذادیبخش الجزیزه ) 


کنه محاصره عدگا 








ان را 


رهبری می‌کند , وخلع 
سلاح شده ۰ بتل‌مپرسا تشد 
باوجوداینکه اودرهندو- 





۰ 
7 
3 
1 


تن 


ن دومثال ۰ سبك 
ومایا «فرمان گمشده» فیلم 
آمریکائی مارك دایمن‌دا 
که خیلی آزادانه ازرومان 
«لارتکی»(ودج 6 تص) 
الهام گی فتهاست :میررسا ند. 
چتر با ان‌ما تشد حیوانات 
وحثی لجام کسیشته‌ای 
ممرفی شده‌اند که کمترین 
احای_ پشری و ترحم 
ندار ند . 

مارلرا سون‌باشدت 

حمله میکند. چتربازه‌ای 

او در از پا مانند اس‌اس‌ها 

رفتار میکنند. . سر‌عنگهه 

راسیکی(ناو۳۵800) 
۸ 








تادیخی ۰ ببرای بدست 
آوردت یك‌فرما ندهی‌جدید 
ود الجزیره ابالی ندارو 
آزاین که بابیوئیکی از 
ممقطادا 











کند, واین خانم متشخص 
امتیاز شرقیابی نندوذیر 
دا دارد 


۹۰ 


اگراین فیلمدر ونیز 
بود » مقامات 
دولتی مارا که قبلا اژفيلم 
«جنک لجزیره» تاراحت 
بود:د‌منزچرمینکرو. 








حفظ میکرد و خشونت 
چترباژها بوسیله تروریسس 
کور کود ان .8.1.0 که 
پمیهایش را ورمعابرقرار 
میداد. تبر ثه ميشد. 
مارلهرایسون با 
اختلافات وتفاو نها جلوی 





شخمیت‌هایش ما تلد 
قهرماتانداستا تهاکسسور. 
ودویدی هتند: آنهایا 
کلمه‌یجلو میروند بدون 
اننکه زج ختینوطیت 
اخلاقی ؛ محركك و مسیب 
رفتار واعمال آنهاباشد . 
آنیا جاافتاده‌اند ودیکر 
تکاملی‌در آنهادیده ن 





خانوادئمتواشي‌وها 
نموف کامل‌جاه طلبی‌وا راد 











دوم‌قراددارد ۰ این‌اداده 
یوس مقدار زیادکمدال 
وبازیچه بیان میشود. 
يكفرما 
هم وجود داردک. 
شده - از ادامه چد 
خودداری‌میکند بح 
دوه هم میم ۸ 
چوننجز بادویا سه ح کت 











پای‌خودش‌را موگیرد. 











عیهم ملامت باد ویكعشق 

معمولی‌بيك دخت تروریست 

| لجزیره‌ای » کسه‌برپشش 
نمیشود. 





یگفرمانده دیکسی, 
سمبول افراق ژیاده رو 
های صلح ناپذیر ظامی 
است . وبايك نوع لفت‌از 
زجردادن مشخم‌میشود ۰ 
اوعلیرغمیك‌ظاهر شریفه 





برای اینکه موی بدنيك 
عده فرانسوی دا 
بیشتر از اینها لازم ا 
چون بحقیا ناحق, برایمان 
قبول‌سحت وقای‌و و اقعیت 











یادص گر هنم .و 
مسبب آن سیستم‌ها لیوودی 
است که هردسیسه‌ای را 
اذکار میا ندازد ۰ تازگی 
دهم ججومب یود 





7 که قط يك 
ارزش شهادت کملا تسبی 
دارد . رسان لارتکی 
پوسیاس نلسونن کيدینك 
سناریست » برایه سینما 
تنظیم‌شده است. 








اینآفا تابحال: 
ها لجزیره نرسیده | 
هیچ کنجکاوی برای‌ارتش 
فی‌انسه و هیچ کینه‌ای 
نسیت بآن ندارد. امکان 











داشت‌موضوعرادرییرمانی 


یاد رکره چای‌رهد. 
در حالیکه او از 
يك «یست- سلن » الهام 


میکرقت کسقصورش بیان 
وقایع جنگی‌ونشان دادن 
روابط مردم درحال چنك 





خاص, رهافت‌های خشن . 
تاثیر سحرانگیزی که 
فرماننده وق مرداتن 
دارد. هیجاناثیکهبتحصب 
کشیده میشود.وفاداری : 





افانه با دو حا 
عشقی‌شعیف بوجود میا ید 
که بطول‌نمینجامد, و 
پايك باژوید راسیکی از 
دهکده‌اش و نیز باتضاو 
دراماتیک ی که سرهنك را 
علیه یکی از همتطادان 
مسلماش که | کنوذارهیر 
یاغیان‌است» بر‌میانکیزد. 

طرزعمل انکشت تما 
بربازی» نزاع‌های 
سنوی کفان دافتلیاب) 
کماندوها سقوطدین بن‌قوء 
شدت‌عمل درکازبا وهجوم 
به اورس . داپسون. تا 
شدید مسلسل‌ها وفن 











است» 














آتش بازی و قدرت موثر ‏ آفتاب سوزان» رونه هیج 
کردن آنها دا دوی خانمی برای او تکنافته 
تماشاچیان بخوبی میداند. ‏ بود . بهنفع دلون باید 
اگی چه آنتونی‌کولین . تذکن دهیم که رلش هم 
قالب و جشوت‌راسیگیرا ‏ اجازة خودمالی باونسی 
دارد , فقط رل اورابازی . داد . وبنابرین‌هیع‌تمجبی 
نمیکند بلکه سمی دارد ‏ ندارو که صحته به صحته 
از خلالآنخصیت‌خودش . فروغش کمتر شود . 
دا نیز بروژ دهد . میشل 
مورگاث و کلادب کاردینا له 
که رویهمرفته ده دا 
5 بازی ندار ند 2:۰ بشان:7 موز 
بختر, هثرپیشقان:7نتونی س 
مأمورند اتبساط خاطری . عولین , طلادیا کردیاه 
ایجاد کنند . و بخویسی آلن‌د لون , جورح سیگال + 
شوداژ رد آ نهاصر فنظر »ودیی‌دو ه + ژان سروه س 
متر یه انود رد 
دب , قراس ازد اسنان«جنگجو یان 
آلن‌داوت ۰ ایغاکی .ال ژانلدرتهی- فیردار: 
پرسوفاژ فرمانده تایه .وابرت سرتیی - هرمرهاد1 
بطورمحصوسیتونطموریس مارلدرا بسن ب 
رونه , فرمانده سبع‌لهشده از : میشل‌اوبریان 






است . قبلا درفیلم‌‌زیی 


ال 7 لرد لون و کلاه با ردنا له 


۹٩ 





7 
۶ متوسط 
۲ وه تن 
راهنماء نی ی 


8 استاسیون‌شماده سه (جان‌استرجز) 


۹ 





دسیکا ) 
سوقیا لورن و مارچلو ماتصرویانی 
ه ترئیب در نها آشنای‌سوفیا لورت 
ومارچلوماسترویاتی س وهمین.ثری 
معمولی ومخت آهی.که هرچند‌چندان 
هم ولنی نیت [۱۰۲ دفیتدداسل) 
بیار ولا مناد تنهاازوسیکای 
سا آهایاو له ورفلم ث نی باق ما نده 
است » حتی‌ظرافتها نی هم کا هگا 
چاهنی « ویروزامروز فرداء بووند 
دیگر اینجا بجنم نميآبند. آنچه باقی 
یمان تقربا لقط #سوهشیست دا 
زميتة بنمایش درآوردن دسوم‌ملیو 
رتتهای محلی باشکلی ببیاد اجه 
برای صدوریه خارج 

(هموااماا 














اه وامممتبه/) 


قیم بهسپاشرسم روز باخطر‌جهاآی 
وکوششو مامودما ... » برای نجات 
پشربت شروقهیشود اما بعد تاسرحد 
ما۴ معوعلع5 پش‌مبرود؛ ودد 
هردوزمیته اموفق است؛ بسیآنه 
شخصیت کار ۴رد ان( حدافل موجود بت 
او ) برای حتی يلك له در طول 
فیلم محموس باشد - چه ور ایند کد 
فیلم در اتنظار معرفی د استاسیون: 
و ثهرماناصلی‌ساکنمیما ند وچه‌وقتی 
سر اتجام ماجراآغازمیشود : سنادیو 
چنان کندار و بی منطق و آشفهاست 
عه بدا بجالتماشاچیهاب یک بخواهند 
آ ثرا دقباد یال کنند. 

(ودع معاه5 ۲۳۰) 


ِ‌ 


اشگها ولبخندها (رابرت‌وایز) 
ها لیوودی‌وشتهورقهه !۱۷۳ دقیفاطو لا نی| 
وعلال آوراژاحماسات رقیقه و متفر 
سالر بر وراجرزوهمرستا بو تلا 
ناموفق وایز براک ساختصحنه‌های 
موزیکالو) بجادهیجان در یآمحنه‌ها 
و مرتبطکردن اج‌دورشته صحنسه به 

یکدیگر. ما ختن یم موز بل یر حالاز 
عهدذ وابز بر ی ید! آهتقهایایبار 
داجردوهدرستاین حتی به دا 
سابقان هم تتبرسد و در آتیجبه 
وجود جولیاندروز هم در قیلم‌موثر 
ناف 

دا اه فمم5 ع؟) 








سه تفردوی نیعکت(جری لوئیی) 
برغم تولیز کمدین ( ب4اداهای؟ 

ومتعصرا برای دوستدادانش) وحتی 
برغم مهرها لبوود »این آخرین فیلم 
لوئیز همچنان. ما بر سیتل‌خوردی 
فنی ودرعین حال توجویی وعتونت 
( غبرها ایوودی بودد) کارسردانی 
اوست : آگاهانه بکارگرفتن دور بین 
ور تکدومیز ان بعضی سحنهاوحدا کت 
استفاده از يك هیام .اما الا که 
لویز از سادگی « مجبوعایك رفته 
شوخی؛ بودن فیلمهای او لبه اش دور 
ده و بسوی‌يك‌فيلم سیتاجدی‌مرسوم. 
می‌آید, رقت احماسات و فندان یا تقی 
( متلاستیآغاز وا نجام‌بم) یکدستی 
ار دادد هم ميشکنند. واینهمه لپت 
پشرطیست که تماشاچی بتواته اسان 








حباقت. تخذفارسی‌فيلم دا تحبلکند. 
(هسی ۵ جه م۲ 














8 کلکسیو ثر (ویلیام‌وایل) لشیطان (ترنی‌بانك) 
فکت وایلسر از دو جهت ات . بیاربد دراه ار تبلیغتی فیم 
اولا تخصیتهای پبر و دختر مشخس ( واین‌هب نیت‌خیر) درمبارژهبامواد 














نیت وندی دیواته یادن پر قراز مخ تاچهحداست‌شا یدجای‌حرف بش 
از ایمشلاست وازپایه بر ناشن اما اکثر ینم فیست, وگاهگاه که 
فلم (ما یل یکتاب « کلکیوثر ‏ هت بیتمای بدیست. مشکل اصلی در 
تقاوتطبتیست و برد اموفق پسر ستاریوست که بای کوقش برای 
رای درهمشکستن آن). نی اشاره‌ها یی گرد کرد وحنظدوحدت‌حاد هایمجز! 
از قبیلاماجرای مردمن ور مت پراکنین آنیا کیك میکند؛ و ور 
دختر بقاای داستان ‏ اصلی میباشند کرگردالی باتک , که ( عذشته از 
واینجا ذاند. جز ابنها. وغذشته از صحنهها ی که باقدرتیکنترو یحو صله 
عیرایی صحن‌های خارجیاو لیف تلد قیلیهای اخیرخودمیبردانه) 
میزاسن ور محنه‌ها‌سرواب وستی حتی هي‌يك آزاین صحنه‌های دی 
صحنه‌های رجعت #گذشتد ومراحت مجزارا یز توا ند تجاتپخناب و 
مروهما ۵ و دعوا پرسرآثا هتری روت و آف وییءهنا باقی 





(حتی ار قراراست بکارساختی تیه میناد 
استیدفداد تباید )4 قیلم اطبا ۴۱۷۵۸ ۸۵ وعاه وا رموهظ ۲۳9 


پیایز ( مامت ما 
۶ حتل‌بهشتی (پت کانویل) 











کربه‌دوی‌شیر وانی‌داغ (ریچارد |گرچه بظاهر چنین‌می ما ید که فیلم ب 
برو کز ) مقتبس از يك . فمایشنامة زرژفدو : 
باایشکد دراینجا بر وکز سختمیکوشد میکوشداز تب زد کوش کلنو بل 
ابفلا بکيك صحنه‌های خارجي 0 
زوایایمشده قیلمرا از شکل ری واثر عمدی آد(گذشنه ازمتلا فوخی 
فا یتنا تلو بلیامز دور کند, به ار قرفاصه‌ها وزن روی‌تات ) بکلی 
ستعا نعیرسد؟ وهنوز فرود آمدن‌پرده برمیتای<نظ کامل‌شکل تن تری نما ین 





در آخرهرصحنه محموس‌است (باساده 
کردن. نم شنمهپصورت عقدههای یک 
آدم که بابازگو شدن بخودی‌خودحل 
میدونه فیلم حتی ازرواتشناسی‌بدوی 
ویلبامزهم بی هرهمیما نم). کار بر وکز 


است ست ما : صجاسه ورود میهمان 
خهرستانی. دد تتیجه بار اصلی فلم 
بدوش هتر پته‌هاست۳ه ب ید ریت 
ستتهای تافو ,هم نا گر شوخیهای 
اوباشندوهم از شکل غیر واقمی این 











نان ات رقم ددد بسا رشعيقست 
...سای اون راردا 
که ار درقراد دادن تقرییا دالمی کدی کنند ؛ سهم علئویل بثابراین 
پل نیومن دی به دیوار کاملا تما یان فقط درطرحدبزی اولیه آوشوخی با 
بت درفمنتها یی که پیش از دوف نما یشنامه قدوست, وضف اودراینکه 
روی‌صحنه‌هتند بخوبی ما نات . قیلم آزهمین حددر میگذرد. 

8۵۵0 ۲ ۱۰۱ ۸۵ مه بم)) (هعنفهبو اعاه۷) 








۹۳ 








فیش فیلمو گر افيك 
فیلمبرداران (۳) 





دا گلاس اسلو کومب 
عحاصمعمز5 


ولد ۰۱۹۱۳ 





توسط آلماث » وارد 





پس برای فیلمه.: 
جر آروپا»ازتانم بنه لیات وهای 
فیلم برداشت (۱۹۴۰) 
کوالکانتی , پمنوان ه فیلممی‌دا - 
خبر نگار» , دراستودیوهای ایلینشگه 
قرو کرد ونراق بع ور تشون 
چنکه باهره فروکزمتی » دریایی و 
هوایی مرتبط بود ی 
هی که دداینقیل یلها کر کرفه 


پنا بسدصوت 

















شده های‌با لدار(۱۹۴۱)» محاصره 
بزدگ (۱۹۴۲) » پیداکن , کار بذار 
و نزن (۱۹۴۲) ۰ بن‌دمتریو ۰ لندن 





(۱۹۴۳) وعهدنامٌ پونانی (۱۹۴۳) 
فیلمم‌ای سینمایی 
باسمت مدیر 

فیلمبرواری 


شب (ارکردانانه چاراز 





۱۹۴۵ 
۹۴ 


آمریتایی«خاموتی 


مد 


» بساژیل‌دیردن 








دن) 
۷ میاهو ( 4 : چاراز کریچتن 

فیلمبیداری با 
۳ 











۱۹۳۸ نیولی برایءشاقمده 
باژیل‌دیروث «مایکلر لف. 
تکنی‌کالر . ) 

تاحلی دیکر ( له : چسادلن 


۵ 








تالار دقص (ل,چاراز کریچتن) 
قفی‌طلا (۵+ بازیل‌دیردن) 
"تروه «اوندرهیل» ( #ءچار از 
کریجتن ) 

مروی‌بالباس سفید(. الک ندر 
مك کندريك ) 

عا لیچثاب (۵« رابرتهمر) 
۲ مندی(:! لکسا ندرمك کندريك) 








1۹۵۳ 


۱۹۵۴ 


۱۹۵۵ 


۱۹۵۶ 


۱۹۹۵۲ 


۱۹9۸ 


۹۶۰ 


۱۹۶۱ 


1۹۶۲ 


۱۹۶۳ 








رعد و برق تیتفیلد(2: چارلز 
"کریچتن. تکنیکالر.) 
بخت آزمایی عشق ( #:چاراز 
تن .تکنکالی.) 














ندگی (۵: چار لزفر ند. 
ایستمنکالر.) 
آودویکک دوم(:علموتکوتتر. 
تکنیکال.) 
در مش‌خر(:مایکل‌ترومن 
تکنیکلر.) 


ملوان بیا ( ( کوددنبری) 
مردی در آسمان ( 2 چارلز 


کریچتن) 

آسمان‌وزمین (ل2.پیت برو) 
کوچکترین نما یش رویزمی (د: 
باذیلدبردت) 

دیوی (۰4 مایکل‌رلف , تکنی 
کالر. تکنی‌راما. ) 


بيل‌لنيلي ((4:چار لزف‌ند) 
پیکانه آهسته‌قدم بردار ( ۵ 
کوددتبری) 

سیرقوحشت (, 





سنلی‌هیرز . 
ایستمنکالر.) 

پسری که يک میلیون‌دلاردزدید 
(:چاراز کریچتن) 

علامت ( : گای گرین . سینما 
سکوپ . دد آیس‌ان : بدنسام 
هن :] 

طمم‌ترس(:ست‌هالت. ) 
جوانان( #سیدنیح . فیوریه 
تکنی‌کالی. سینماسکوب..) 
فروید : هیجان پنوان( یجان 
هاستن . در ایسران ؛ دنبای 
دروته) 

اطاقی به شکل ال ( .این 
فورجی.درایران:اطاقگناه) 








پیشخدمت ( قد. جوزف‌لوزی 
جایزه آعادمی فیلم انکلستان 


براک‌بهترین فیلم پردارکسیاه 
و سفید. ) 
رازسوم ( لد: چاراز کریچتن. 
مینماسکوپ) 

۴ تویمادرباتاسی(له: جان کیلرمین 
تینما ستکوية ,- نامه وریافت: 
جایزة آکادمی فیلم انکلستان 
بی‌آک‌به‌ترین فیلمبرداری سیاه 
و سفید .) 
بادی سفت در جامائیکا ( ء 
الکسا ندرم كکندريك .ایستمن 
کالن . سینماسکوب . درایرال: 
تومان درجامائی) 

۵ معرقولی به او بده( ۵+ آدتور 
عیلر. ایستمن‌کالر.) 

۶ ماکس آبی( : جان گیارمین. 

















ایستمنکالر مینماسکوب) 
ارستاهااسظ سنا ولططلاه 
ترجمه ف . پیامی 


۹۵ 


در 


بیدایش بت‌هنر 


تاریخچة «شیر ین» سینما 


پی‌بربارلاتیه 





تادوهزارو پاتصد قرانك 
1 در رو مي_سید » که با 


برنمه عبادت بو ورتشس کرفتن هر بل 






ساحیعاتکهقیول تکرده 
بتواند استراحت کنده د ‏ بود, سالنرا به‌پورسا 
سری جدید تماتاچیات . . [چارموهد (یرادران‌لومیر 
پاوبیست دصد فروش را 
بکر ‏ پیشتهاد کرده بودند). با 
یش‌دد طول دوذ حالت‌قسکین, بسی‌فراتكگ 
دائمی‌بود.يك «پرو کرام» . فیکسی که خود ترجیح 
قدیمی» پرتامه دا اینطود ‏ داده‌بودء می‌ساخت. 
تعیینم یکت يك تقال. فیلعا را 
« سرساعات و نیم مس‌قی‌می‌کرد . بعداً يك 
ساعت‌ها. صیی‌هاازساعت* ۱‏ پا نوحم اشاقسر و 
۱۱/۵.بسد ازظهی‌هاا . موزیك‌باین ترتیب بطور 
ساعت ۲ تا ۶/۳۰شبها .. تاتمی‌واروکرسیتما گردید. 
ازساعت ۲۸ ۱۱ ات ایت‌پ کر دق توس 
پضی از دوزها ء ‏ جادوه که قصه‌عایلافوتتن 
قرو بلیط . به دوهزار .و کالیورورابینسونکروزو 
۹ 





جای خارج تسها 

















را با تاشیکری ویاتصویر 
ای بریده‌تتان میداد» و 
کار کتاتی سایفچیتی - که 
آن موق پرتامة « که 
تا متام وش نود - رو 
حتی کاره پر | کسینوسکوب» 
-این‌اسیاب بازی‌علمیکه 
«امیلر نوء اختراع کرده 
چود» کسادشد. وت 
دستگاههائی که با تام‌های 
عجیب و غریب بوچسود 
آمده بودتد و یادر حال 














بنایراین‌در دوز۲۸ 
دسامبر ۱۸۹۵ در سالن 
هندی کرانکاقه واقع در 
شمارة ۱6 





می‌وینجتض بودند, 
بن این سي و پنع فق ء 
يكمرد کوچك‌اندام ؛ با 
آحاریوحرکت‌چايك. 
باچشبانی تبزهوش وجود 








داشث که پی از پایان 
نمایش, خودرا بسوی آ نتوان 
لومیی نداخت(ذیرادو پس 

ل او گوست‌ولوئی آنمرد 
تگرفنه‌بودند) » و 








بی‌مقدمهباو پیشنهاخرید 
دستگاه‌جدیدرا داد. 
ین‌مرد کوچث ندام 
«ژرژملیس»بود. 

جواب لومیر- پدر. 
یکی از جوابهای نشهود 
است. وی که‌ظلر خوا 
نانه‌ای پهدستگاه 
نداشت. به‌«ملیس» گفت: 














- میدجوان» از هن 
نکر کنید. این دستگاه 
فروشی‌نیست وحمین‌مستله 
شمارا از ورشکستکی ور 


در آینده تحات میدهه > 








جالب‌توجه, انظاررایشود 
جلب‌کنده ولی بجزآن » 
آینده دیکری برای آن 


عتصور 





وباوجوداین؛ملیس» 
تاده‌هزار فرانك (بیش‌از 
بیست‌هزارفرا نك‌امروزی) 
دکرد ۰ و این 
میلغ واقعاعظیم‌بود + 

پس از او آقای 
«توما +مدیرموژه گرمون» 














اما تماما بدون‌نتیجه 
بود؛ و آقای لوم 
بیچکونه موافقتی نتاث 
جوابیکهاوبه«ملیی» 
بتووذ غنده‌آود 














داد 
نظرمیرسه و پاوجوداین 
هبچتانکه «ژان‌دوباروت 
ملی » تدکن داده است + 
جواب درستی پ-ود اگر 
سیتما همچنان در سالن 
هندیه دامه‌پیدا میکروء 
چون بدونك به نابووی 
خی امین 








ادامه دارد 





8 : جان‌باری» آهنگار 

جوان انگلیی بافیلم «دکتر 
نوء وتم جیمز باند بشهسرت 
رسید.وهنوز ام های ‏ 





است .دراین تصویر 
باق با مسا گنس 


دیده مب 














